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Abstract  

Iranian writers have written books in the horror genre, although not 

comparable to the quantity of foreign works. The purpose of this 

research is to investigating and analysis the components of the horror 

genre in Iranian adolescent horror novel and to find out how correctly 

the authors of these books have used the elements of the horror genre. 

The most important achievement of this research, in addition to 

categorizing and introducing the components of the horror genre, was 

the complete review and analysis of these components in an Iranian 

story of this genre. This research can help Iranian writers in the world 

competition by showing the innovations and weaknesses of their 

stories. 
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1. Introduction 

The genre of horror has a large audience, especially among 

adolescents and contrary to the initial idea of many opponents and 

critics of this genre, it is a suitable platform for presenting moral 

values and concepts in an attractive format. Also, we cannot ignore the 

acceptance of this genre by adolescents and the presence of such 

novels at the top of the list of best-selling books for children and 

adolescents. The high volume of translation of horror stories and the 

reception of the Iranian audience, especially adolescents, has caused 

Iranian writers to write stories in this genre, although limited and 

incomparable to the quantity of foreign books. Therefore, this research 

seeks to answer two questions; what are the main and important 

components of the horror genre and, accordingly, how these 

components are used and reflected in an Iranian adolescent horror 

novel. 

2. Literature Review 

The genre of horror has received less attention, and so far no detailed 

and independent research has been conducted on the topic of review 

and analysis of adolescent horror literature or novels in Iran. In only 

two articles, the horror literature of Iranian children and adolescent 

has been discussed.  

The first one is an article written by Khaliqfard et al. (2020) 

entitled "Investigation of the character element in the horror genre of 

Iranian children and adolescent stories". In this article, the element of 

character has been examined according to a number of adolescent 

novels of the horror genre, which in general has no direct connection 

with the nature and components of the horror genre. 

The second is an article written by Lavimi (2020) entitled 

"Research on the Themes of Scary Stories in Iranian children and 

adolescent Literature" in which, in a descriptive and analytical way, 

various thematic dimensions of the horror genre are discussed. 
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There are very few books written in Persian in this field. They have 

also examined the horror genre as a cinematic genre; Not as a literary 

genre and not related to the world of children and adolescent 

literature. Such as the book Small Dictionary of horror, written by 

Seyyed Hasan Hosseini (2012) and Dark night of the soul, written by 

Shahzad Rahmati (2018). 

Most of the theses compiled in this field are related to the genre of 

horror in cinema and the world of adults; such as Eslami (2011), 

Ahmadi Soleimani (2016), Bahrampour (2016) and Ghasemi (2020). 

Therefore, so far, a comprehensive and independent research has 

not been conducted on the topic of reviewing and analyzing the 

literature of adolescent horror in Iran, and specifically the book 

Vertical Cemetery. 

3. Methodology 

The main goal of this research, in addition to introducing the 

components of the horror genre, is to examine and analyze them in a 

descriptive and analytical way, in one of the prominent Iranian 

adolescent horror novels. 

In order to achieve this goal, first of all, 9 important and main 

components of the horror genre were extracted and explained in detail 

from among scattered and numerous sources. In the next step, one of 

the most prominent books of the Iranian adolescent horror genre, 

namely the Vertical Cemetery, written by Hamidreza Shahabadi, was 

selected. A book whose numerous editions show that it is well 

received by the audience and the awards it has won show the critics' 

attention to this work. Then, the reflection of the extracted 9 horror 

components was analyzed in this book. 

 

4. Results 

The investigation and analysis of the components of the horror genre 

in the Vertical Cemetery showed that this book, with mild horror and 

thought-provoking themes, and with a relatively successful 
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performance in the use of genre components, was able to work 

acceptable. In particular, the Vertical Cemetery has performed well in 

the field of conveying horror concepts and themes, especially 

dehumanization, with the help of horror techniques, especially 

metaphorical expression. Although this book could have done better in 

some horror topics. One of the weaknesses of this book is the 

characterization of the monster and the victim. This is the reason why 

the story does not enjoy the attractive aspects of psychological horror 

and reduce the attractiveness of the book for the audience. Also, this 

weakness has placed the burden of horror in the story elements, more 

than the characters, on the description of places and atmosphere 

creation. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 88-11 ، صص1041 بهار و تابستان، 15، شمـارة 8 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

 قبرستان عمودیهای ژانر وحشت در کتاب بررسی و تحلیل مؤلفه

 2پور، سعید حسام1*محمدحسین امانت

 

 (72/11/1041 پذیرش: 78/14/1041)دریافت: 

 چكیده
تقاضای مخاطـ  و گـراین نواوانـان، ریـاری در  انـر       نویسندگان ایرانی، همسو با استقبال و

اند. هدف از ایـ  پـژوهن   وحشت، هر چند غیر قابل قیاس با کمیت ریار خارای، تألیف کرده

های  انر وحشت در یک رمان وحشت نواوان ایرانـی بررسـی و تیلیـل و    ای  است که مؤلفه

درسـتی  های  انر وحشت بهمؤلفه مشخص شود نویسندگان ای  ریار، تا چه اندازه از شگردها و

هـای پرشـمار خـارای و بهبـود     اند و نقاط قوت و ضعفشان، برای رقابـت بـا نمونـه   بهره برده

شان رشکار شود. برای رسیدن بدی  منظور، ابتدا از میان منابع پراکنده و متعدد، نـه مولفـۀ   کیفی

تری  ریار گونۀ وحشـت  مهم و اصلی  انر وحشت استخراج شد. در گام بعدی یکی از شاخص

ها نشـان داد کـه   ، انتخاب شد. بررسی و تیلیل ای  مؤلفهقبرستان عمودینواوان ایرانی یعنی 

برانگیـ  و عملکـرد نسـبتاو موفـ  در     یافته و مضامینی تأمـل با وحشت تخفیف قبرستان عمودی

ضـعف ایـ  ایـر،     های  انری، قابل قبول عمل کرده است. البته یکی از نقاطگیری از مؤلفهبهره

                                                                                                                   
 مسئول( نویسندة)شیراز، شیراز، ایران  ادبیات فارسی، دانشگاه و دکتری زبان رموختۀ. دانن1
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رفرینـی را در عناصـر   است. ایـ  نقهـه ضـعف، بـار وحشـت      پردازی هیولا و قربانیشخصیت

ها و فضاسازی گذاشـته اسـت. همینـی ،    ها، بر عهدة توصیف مکانداستانی، بین از شخصیت

زدایـی، بـه   ویـژه انسـانیت  رفری ، بـه در زمینۀ انتقال مفاهیم و مضامی  وحشت قبرستان عمودی

خصوص بیان استعاری، عملکرد خوبی داشته است. بنابرای  رفرینی، بهشگردهای وحشتکمک 

های  انر وحشت، بررسـی و  بندی و معرفی مؤلفهبر دستهتری  دستاورد ای  پژوهن علاوهمهم

توانـد ضـم  نشـان دادن    ها در یک ایر بومی ای   انر بوده است که مـی تیلیل کامل ای  مؤلفه

دهنـدة نویسـندگان ایرانـی در عرصـۀ رقابـت      ها، راهگشا و یـاری نی  کاستیها و همینوروری

 اهانی باشد.

ربادی، رمان نواوان ایرانـی،  انـر وحشـت،    زدایی،حمیدرضا شاهانسانیتهای کلیدی: واژه

 .قبرستان عمودی

 . مقدمه1

خلاف تصـور اولیـۀ   ویژه در میان نواوانـان دارد و بـر  گونۀ وحشت، مخاطبان زیادی به

 ها و مفاهیم بعضـاو بسیاری از مخالفان و منتقدان ای   انر، بستر مناسبی برای ارائۀ ارزش

اخلاقی در قالبی اذاب است کما اینکه از ابتـدای تـاری ، درسـت یـا نادرسـت، بـرای       

هـای ترسـناب بهـره    تربیت کودکان و ایم  ماندن در برابر خهرات، والـدی  از داسـتان  

اود همۀ ای  نظرات مختلف و متضاد، امروزه، رویکرد به ایـ   اند. همینی  با وبردهمی

هـای ایـ    تابتوان گفت، کگونۀ ادبی از اهات مختلف تغییر کرده است. به عبارتی می

، اوای  معتبـر ادبـی   71خصوص از اوایل قرن رمده و ای  اواخر، به انر، از ممنوعیت در

بال اهـانی از ایـ   انـر، عـلاوه بـر      ها شده است. در ایران نی ، همسو با استقنصی  رن

وبین ریـاری در ایـ  زمینـه    های ادبیات وحشت، کمهای متعدد و متنوع از کتابترامه

انـد. حتـی   لیف شده است و نویسندگان ایرانی نی  در ای  عرصه، بخت خود را رزمودهأت
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از ادبیـات   زن، بخشـی را بـه تقـدیر   اای ة ادبی نوفه در ایران، با تمرک  بر ادبیات گمانه

 وحشت، اختصاص داده است.

توان استقبال نواوانان از ای   انـر و حضـور چنـی     بنابرای  چه خوب، چه بد، نمی

 را، نادیـده گرفـت.   و نواـوان کـودب  های پرفـروش  هایی در صدر فهرست کتابرمان

ویـژه نواوانـان، سـب     ای وحشت و استقبال مخاط  ایرانی بـه حجم بالای ریار ترامه

است نویسندگان ایرانی نی ، هر چند میـدود و غیـر قابـل قیـاس بـا کمیـت ریـار         شده

که ای  ریـار بتواننـد   برای این خارای، در ای  عرصه، شانس خود را امتیان کنند. مسلماو

ها الو ب نند، بایـد بررسـی   پای ریار خارای حرکت کنند و حتی از رناز نظر کیفی، پابه

هـای  انـر وحشـت بـه     مؤلفـه اندازه از شـگردها و   و نقد شوند و مشخص شود تا چه

 .  شودشان رشکار اند تا نقاط قوت و ضعفبهره بردهدرستی 

هـای مهـم و   مؤلفـه که دنبال پاس  به دو پرسن است؛ این از ای  رو، ای  پژوهن به

هـا در یـک رمـان وحشـت نواـوان      مؤلفهاصلی  انر وحشت چیست و به تبع رن، ای  

 ر گرفته و بازتاب داده شده است.کاایرانی چگونه به

های  انر وحشت، بررسی و مؤلفهبر معرفی بنابرای  هدف اصلی ای  پژوهن، علاوه

های شاخص وحشت نواـوان  تیلیلی، در یکی از رمان ـها به روش توصیفی تیلیل رن

عنـوان یـک ایـر شـاخص کـه هـم مـورد        تا هم مشخص شود ای  رمان، به ایرانی است

سـت،  بان قرار گرفته و هم اوای  متعدد ادبی را به خـود اختصـاص داده ا  استقبال مخاط

هایی از ای   انر در ای  ایـر  که مشخص شود، به چه انبههایی دارد و هم اینچه ویژگی

هایی مغفـول مانـده اسـت. از سـوی دیگـر،      لیفی ایرانی، بیشتر تواه شده و چه انبهأت

از ریار غربی است یـا بـا خصوصـیات    روش  شود که ای  رمان وحشت، تقلیدی صرف 

 فرهنگی و بومی ایرانی وف  داده شده است.  
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برای رسیدن بدی  منظور، ابتدا سعی شد از میان منابع پراکنـده و متعـدد، اسـتخراج    

از قبرسـتان عمـودی   شود و بازتاب رن، مورد بررسی و تیلیل قرار گیرد. سپس، کتـاب  

ربـادی انتخـاب شـده اسـت. کتـابی کـه       شـاه  گانۀ دروازة مردگان، نوشتۀ حمیدرضـا سه

های متعددش، نشان از استقبال مخاطبان از رن را دارد و اوای ی که کسـ  کـرده   چاپ

است، نشانگر تواه منتقدان به ای  ایر است. نویسندة ای  ایر نیـ  نشـان داده اسـت کـه     

ادامـه،   دارد. درخصوص  انر وحشـت  علاقه و توانایی خاصی در نگارش ریار  انری به

 اش بیشتر صیبت خواهد شد.در رابهه با ای  ایر و نویسنده

 قبرستان عمودی.معرفی نویسنده و کتاب 1ـ1

ربـادی، معلـم،   گانۀ دروازة مردگان، نوشتۀ حمیدرضا شـاه ، اولی  الد از سهقبرستان عمودی

 انـری را  رموختۀ رشته تاری  است. وی، علاقه و تبیر خود در ادبیات نویس و داننداستان

نشـان   دارهای خنـده کابوسو  وقتی مژی گم شد، لالایی برای دختر مردهدر ریاری همیون 

تری  ایر او در زمینـۀ ادبیـات  انـری، رن    توان شاخصرا می قبرستان عمودیداده است. البته 

وهفتمی  دورة اـای ة کتـاب سـال در بخـن     هم  انر وحشت دانست. ای  ایر، برگ یدة سی

و نواوان شده و در هفدهمی  اشنوارة کتاب رشد در گروه داسـتان و  لیفی کودب داستان تأ

پشـت  عنوان ایر برگ یده تقدیر شده است و نیـ  برنـدة پـنک لاب   رمان نواوان و اوان نی  به

یافته به فهرست کلاغ سفید کتابخانۀ مونی  بوده است. در ضم ، در مصـر، بـه   پرنده و ایر راه

به زبان عربـی نیـ  ترامـه شـده اسـت. ایـ         القبر العمودیا، با عنوان همت انتشارات کتوبی

 افتخارات، نشان از اهمیت ای  ایر دارد.

، دو داسـتان مـوازی را یکـی در زمـان حـال و دیگـری در       دروازة مردگانمجموعۀ 

داستان از ای  قـرار اسـت    قبرستان عمودیکند. در گذشته یعنی دوران قااار روایت می

یرزا، کتابدار مدرسۀ دارالفنون، زندگی پر فـراز و نشـی  خـود را از دوران    که رضاقلی م
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هـای  نوشتهقااار مکتوب کرده و مدعی است که اهان مردگان را دیده است. ای  دست

رسد کـه قصـد دارد تـابلویی کـلا ، بـه      گونه به دست نقاشی در زمان معاصر میخاطره

ند. پسر نواوان ای  نقـاش بـه نـام    کمک ای  نسخۀ خهی درست کند و به فروش برسا

دلیل بیماری قلبـی ازدسـت داده، بـه ایـ  نسـخۀ خهـی کـه        مجید که تازه مادرش را به

شود و با خواهرش لـیلا  مند میصاحبن مدعی است اهان مردگان را دیده است، علاقه

خواند تا شاید راهی بـرای ارتبـاط بـا مـادرش پیـدا کنـد و حسـرت رخـری          رن را می

دلیل مسابقۀ والیبال ازدست داده است، ابران کنـد. مـرور   ی با مادرش را که بهخداحافظ

کند که برای ایبات ادعای رضـاقلی میـرزا،   شرح احوال رضاقلی میرزا، مجید را وادار می

ای به نام عودلااان برود. عمـارتی دهشـتناب و بـه نـوعی     به عمارتی قاااری در میله

ی پر از استخوان مردگان دارد و دیوارهای بلنـد  تسخیرشده با صداهای عجی  که حوض

نـام  ای قااـاری بـه  رن قبرستانی عمودی برای ااساد مخالفان صاح  رن یعنی شاه اده

ای روستایی است که دست سرنوشـت او را  زادهمعتمدالدوله بوده است. رضاقلی رعیت

ای شـاه اده به خیل نواوانان اسیر در ای  عمارت ملی  کرده است که حـال در زمـان   

خانـه شـده اسـت و در رن از کودکـان و نواوانـان بیگـاری       بـاف دیگر تبدیل بـه قـالی  

انـد، زنـدگی سـختی در ایـ      کند پدر و مـادرش او را فروختـه  کشند. او که فکر میمی

شـود و  های عمارت به نام شکور دوسـت مـی  عمارت دارد تا اینکه با یکی دیگر از بیه

ما قبل از عملی شدن ایـ  تصـمیم، شـکور بـه درون حـو       گیرد، اتصمیم به فرار می

شود. ولی ای  پایان ماارا نیسـت. شـکور   افتد و غرق میعمی  و وحشتناب عمارت می

ای بـرد کـه دروازه  گردد و رضاقلی را با خود به درون حو  میاز دنیای مردگان بازمی

، بلکـه دزدیـده شـده    برای ورود به دنیای مردگان است، تا بفهمد که او فروختـه نشـده  

است. رضاقلی سپس به کمک میرزا حس  رشدیه که حامی کودکان و نواوانان است و 
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گـردد و تصـمیم   ای برای رنان است، به رغوش خانواده بـاز مـی  به دنبال ساخت مدرسه

گیرد درس بخواند. برای مجید در زمان حـال نیـ  بـا دیـدن کلاهـی کـه ناگهـان در        می

هـا و ادعـای   نوشـته شود که دستشود، تقریباو یابت میپدید میعمارت، ظاهر و سپس نا

 رضاقلی صیت دارد.

 تحقیق پیشینة.2

تـر مـورد    انر وحشت با واود اذابیت بالایی که برای کودکـان و نواوانـان دارد، کـم   

کنون پژوهن مستقلی با موضـوع  توان گفت، تارار گرفته است و میتواه پژوهشگران ق

 ات یا رمان وحشت نواوان در ایران، انجام نشده است.  بررسی و تیلیل ادبی

تیقیقات دربارة  انر وحشت نی ، به تقری  به مقـالات مختصـر و اغلـ  نظـری و     

(، 1134) ونواـوان نامۀ ادبیات کودبپژوهنتعریفی از ای   انر، به یک شماره از نشریۀ

اـوان ایرانـی،   کدام به وضـعیت ادبیـات وحشـت نو   میدود شده است. مقالاتی که هیچ

انـد.  به معرفی ای   انر و نظرات مواف  و مخالف در ای  زمینه پرداخته نپرداخته و صرفاو

تخصصی و دیگری در یک همـاین بـه   ـ   ای علمیالبته تنها در دو مقاله یکی در نشریه

 ونواوان ایرانی، تواه شده است.ادبیات وحشت کودب

بررسی عنصر شخصیت »( با عنوان 1133ان )فرد و همکارای نوشتۀ خلی اولی، مقاله

، است که در رن سعی شده عنصـر  «ایرانی و نواوانکودب های در  انر وحشت داستان

های نواوان  انر وحشت، بررسی شود که در کل شخصیت، با تواه به تعدادی از رمان

 های  انر وحشت ندارد.مؤلفهارتباط مستقیمی با ماهیت و 

هـای  پژوهشـی در مضـامی  داسـتان   »( با عنوان 1133تۀ لویمی )ای نوشمقاله ،دومی

تیلیلـی، بـه   ـ    که در رن، بـه روش توصـیفی   «ونواوان ایرانترسناب در ادبیات کودب

 تبیی  ابعاد مختلف مضمونی  انر وحشت پرداخته شده است.
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 ـ بسیار انگشت ،لیفی به زبان فارسی در ای  زمینه نی ، اولاوأهای تکتاب ا بـه  شـمارند ی

یـک  انـر سـینمایی     عنـوان بـه به  انـر وحشـت    ،هستند. یانیاو «النادر کالمعدوم»عبارتی 

اینکه ارتباطی بـه دنیـای نواوانـان و ادبیـات      ای ادبی. یالثاوعنوان گونهاند؛ نه بهپرداخته

، نوشـتۀ سیدحسـ    فرهنـ  کوچـک وحشـت   ندارند. همیون کتاب  و نواوانکودب 

 (.1138، نوشتۀ شه اد رحمتی )ک روحش  تاری( و 1131حسینی )

اند مربوط بـه  انـر وحشـت در    هایی نی  که در ای  زمینه تدوی  شدهنامهاغل  پایان

(، 1135سـلیمانی )  (، احمـدی 1134سالان هستند؛ مانند اسـلامی ) سینما و دنیای ب رگ

 (.1133( و قاسمی )1135پور )بهرام

ا موضوع بررسی و تیلیل ادبیات وحشت کنون پژوهن اامع و مستقلی ببنابرای  تا

 ، انجام نشده است.قبرستان عمودیطور خاص کتاب نواوان در ایران و به

 های آن. مبانی نظری؛ ژانر وحشت و مؤلفه4

های ترسناب قدمتی بـه درازای عمـر بشـریت دارنـد و عمـر دراز ایـ  گونـه از        داستان

هـا و انشـعابات   تکامـل بـوده و شـاخه   ادبیات، بدی  معناست که ای   انر، مدام رو بـه  

شده از چنـدی   توان گفت، وحشت نه یک  انر بلکه تشکیلبسیاری یافته است. پس می

 انر است و شاید بد نباشد، به وحشت همیون اصـهلاحی عـام    انر یا زیر انر یا خرده

شـان ترسـاندن   واـه اشـتراب همگـی   گیرد که بیندیشیم که چندی  زیرشاخه را دربرمی

گونۀ وحشت را نی  شـاید مثـل خیلـی از    بنابرای ،  (15ـ11 ، صص.1138)چری، ت اس

هـای متعـدد و   ناپذیر دانست، چراکه از یک طرف زیرگونهتوان تعریفمفاهیم دیگر، می

هـا و رویـدادهای روایـی دارد. درحقیقـت     ها، سـبک متفاوتی با تنوع گستردة شخصیت

ها رن ن تنوع و تکثر میض قراردادها، پیاست که واۀ مشخصۀ ر سروکار ما با  انری

کننـد و  یابنـد، تغییـر مـی   هاست. از طرف دیگر  انرها در گذر زمان تکامـل مـی  و سبک
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های مختلفی از یک مضمون را به مخاطبـان خـود ارائـه دهنـد.     شوند تا طیفترکی  می

انر قـدمت  ناپذیری رن، همی  باشد. ای   شاید دلیل تنوع گستردة  انر وحشت و تعریف

گیـرد  زیادی دارد و زمانی طولانی، پایدار مانده است و از منابع بسیار متفاوتی نشئت می

 انرهاسـت )همـان، صـص.    ای به شدت متنوع از خردهواود رمدن مجموعهکه سب  به

 تواند راهگشا باشد:(، اما به هر حال برخی تعاریف ساده در ای  زمینه می11ـ17

اش دربارة فرار از دسـت هیـولا   نی است که کشمکن اصلیداستا 1داستان ترسناب

)انسان یا غیرانسان( و شکست دادن رن است. بنـای ایـ   انـر بـر ایجـاد تـرس و       

انگیـ  دور  رنگن حول میور وقایع عجی  هـراس وحشت در تماشاگر است و پی

زند. کشمکن در داستان ترسناب بر تقابل میان هیولاها )فراطبیعـی یـا سـاخت    می

 (.35، ص. 1131شود )گذرربادی، تجربه یا ضعیف بنا میر( و افراد بیبش

های اصلی  انر وحشـت، همیـون   توان به برخی از مؤلفهاز همی  تعریف ساده، می

انگی  و همینـی   کمک وقایع عجی  هراسایجاد ترس در مخاط  به هر شکلی مثلاو به

اند. با های حداقلی، ای  موارد، مؤلفهدوگانۀ هیولا و قربانی، دست یافت. البته باید گفت

هـای  های نظری دربـارة  انـر وحشـت، خوانـدن داسـتان     خوانن و بررسی دقی  کتاب

هـا و نکـاتی دیگـری در ایـ      توان به مؤلفـه های مهم ای   انر، میترسناب و دیدن فیلم

زمینه دست یافت. در ادامه، ذیل عنوان هـر مولفـۀ گونـۀ وحشـت، ضـم  توضـییاتی       

 بارة رن مؤلفه، داده خواهد شد.در

 .ترس1ـ4

رود، کاشت  بـذر تـرس در   بدون شک اولی  چی ی که از یک داستان ترسناب انتظار می

شـدة  دل مخاط  است. اما همیشه ترس، ناشی از رن هیولاهای معمول و بعضاو شـناخته 

کرفـت،  ها و شیاطی  نیسـت، بلکـه بـه گفتـۀ لاو    ها و گرگینهرشامای   انر همیون خون
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هاسـت  نویسان، قدرتمندتری  نوع ترس، وحشت از ناشناختهتری  وحشتیکی از ب رگ

 (.141، ص. 1135)لاوکرفت، 

 2. هیولا2ـ4

های ترسناب، مواود یا نیرویی واود دارد که نقن منشأ ترس را بازی در بیشتر داستان

، 1138شـود )نهنـ ی،   عنوان موتور میرب داستان نام برده میکند و معمولاو از رن بهمی

های اصـلی  انـر وحشـت    توان یکی از ارکان و مؤلفه(. درحقیقت، هیولا را می51ص. 

دانست تا اایی که برخی از پژوهشگران،  انر وحشت را براساس انـواع هیولاهـای رن   

(. برخی از منتقـدان نیـ  شـرایهی بـرای     32، ص. 1131کنند )گذرربادی، بندی میدسته

مواـودات ناهنجـار و   ت قائـل هسـتند. اـورج اوچـوا، در کتـاب      هیولای  انر وحش ـ

 ، برای هیولاهای وحشت، سه شرط قائل شده است:های وحشتویرانگر: هدف فیلم

شکل یافته یا ناهنجار و بدشکل و در عی  حـال   تغییربنابرای ، هیولاها مواوداتی 

 ,Ochoa)هاسـت  ها، علت ویرانگری رننابودگر و مخرب هستند که بدشکلی رن

2011, p. 12.) 

 . قربانی 4ـ4

در داستان وحشـت، در تقابـل بـا هیـولا، شخصـیت اصـلی قربـانی اسـت نـه قهرمـان           

هــا بـا دو نــوع شخصــیت  (. معمــولاو در ایــ  نـوع داســتان 32، ص. 1131)گـذرربادی،  

هایی که به دنبـال گـرفت    موااهیم: شخصیت قربانی یا قربانیان و شخصیت یا شخصیت

 (.77، ص. 1134د )گلشیری، قربانی هستن
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 پردازیو عجایب 4. گروتسک0ـ4

ای  انر وحشت، در فرم و مضـمون، بـه   عنوان عنصر میوری و هستهتوانبهمفهومی را که می

العـاده،  رسمیت شناخت، غرابـت یـا بـه عبـارت دیگـر گروتسـک اسـت. عنصـری خـارق         

ها و انتظارهای معمول اـا  غیرعادی، نامتعارف و ناهنجار که در چهارچوب تعاریف، ذهنیت

گیرد. منظور حالت و کیفیتی است فراتر از عجی  بـودن صـرف. گروتسـک عـلاوه بـر      نمی

غرابت و رم  و راز، در ذات خودش به نوعی نامتناس  و ناموزون بـودن بیرونـی و درونـی    

 ـنی  ارااع می ت دهد. واه بنیادی و تغییرناپذیر گروتسک مسلماو غرابت است، ولی ای  غراب

برانگیـ  بـر واـود    ای تشوینتواند کیفیتی هولناب هم به خود بگیرد و به گونهبه راحتی می

 (.31، ص. 1138ای ناهنجاری دلالت کند )رحمتی، گونه

 فراگیر 0زدایی. آشنایی4ـ4

تری  تمهید معمول در دنیای  انر وحشت، در ایجـاد و تشـدید حـس غرابـت و     کلیدی

زدایی نامید.  انر وحشـت  توان رشناییدر مخاط  را، میوحشت حاصل از موااه با رن 

اش یعنی برانگیخت  حس تشوین و ترس، اغل  یا مستقیماو حاصـل  در کارکرد میوری

زدایی. غرابـت مـورد   زدایی است یا میصول اغتشاش ناشی از ای  رشناییهمی  رشنایی

زدایی است که به صـورتی  اشاره در ریار ترسناب نی ، عمدتاو رهاورد همی  فرایند رشنایی

تواند عملاو هر چی ی باشـد؛  شود و هدف رن میفراگیر در اغل  ریار وحشت اعمال می

اـان و حتـی روابـ     های طبیعی و مواودات زنده تا اشیا و ااسام ظـاهراو بـی  از پدیده

 (.38ـ38انسانی و مناسبات و پیوندهای عاطفی )همان، صص. 
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 4یزدای. دگردیسی یا انسانیت4ـ4

دلیـل اهمیـت و پرتکـرار    زدایی است، امـا بـه  های رشناییزدایی یکی از مصداقانسانیت

بودن ای  مفهوم در ادبیات وحشت، ذیل عنوان مستقلی بدان پرداخته شد. تبدیل انسـان  

تـر دارد و بـا مفهـوم    به هیولا و دگردیسی در ادبیات وحشـت، معمـولاو معنـایی عمیـ     

 رد.خوزدایی پیوند میانسانیت

های اصلی تهاام تمـدن بـه فردیـت و انسـانیت را مـورد       انر وحشت، بیشتر الوه

تـر از  تر و صـری  گسترده اغراق به شکلیبیث قرار داده و به تصویر کشیده است و بی

هر  انر دیگری به ای  مسائل ب رگ و اساسی تواه نشان داده و به کاررمـدتری  شـکل   

زدایـی، از خودبیگـانگی و حتـی    نـی از انسـانیت  های هولنـاب و حتـی عی  ممک ، الوه

زدایـی در مقـام فراینـدی تهـاامی     انگاری را به نمـاین گذاشـته اسـت. انسـانیت    شیء

هـای انسـانی یـا فردیـت شـخص یـا       تواند هویت انسانی، انسانیت به مفهوم فضیلتمی

ی  تـر ها را تضعیف یـا انکـار کنـد و درنهایـت حتـی ازبـی  ببـرد. مهـم        توأمان همۀ رن

اانبه، به فردیت، هویت فـردی و ماهیـت و   یافته و همههای اغل  سازمانعارضۀتهاام

و  2هایی مثـل شـیءانگاری  زدایی است که عارضهاوهرة واودی انسان، پدیدة انسانیت

شـوند )همـان، صـص.    تـر ناشـی مـی   ازخودبیگانگی به نوبۀ خود از ایـ  عارضـۀ کلـی   

 (.113ـ112

 ری. بیان نمادین و استعا4ـ4

رفرینـی نیسـت، در   هایی که هدفشان صرفاو سرگرمیویژه رنمعمولاو ریار  انر وحشت، به

ارائۀ مفاهیم انت اعی، بیانی نمادی  دارند. به عبارت دیگر،  انر وحشت، در تبدیل کـردن  

هـا در قـالبی   هایی انضمامی یـا عرضـه کـردن رن   هایی اساساو انت اعی به موضوعموضوع

گسترده، برخی عناصر و تمهیدهای خاص مثل تمثیل، کنایـه، تشـبیه و   طور انضمامی، به
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گیـرد )همـان،   خصوص استعاره را، در اهت تعبیرهای سیاسی و ااتماعی، به کار میبه

حقیقت، استعاره یعنی توضی  دادن چی ی ناشناخته با اسـتفاده از چی هـای   در (.84ص. 

پنهان در ناخودرگاه خـلاق را نشـان   شده. استعاره، زبان سمبلیکی است که خرد شناخته

ای از انـر ی دارد و بـرای برقـراری ارتبـاط بـا      دهد. خرد پنهان، واودی مانند اشعهمی

هـا،  هـا، مکـان  شخصـیت خودرگاه باید به تصاویری دیداری ترامه شود؛ چی هایی مثل 

 .(88 ، ص.1044)بونت،  اعمال و اشیا

 ها و فضاهای ترسناک . مكان4ـ4

ــتانمکانوفضای ــتاننقن بسیاریدرداس ــل    داس ــت مس ــا حال ــازی ب ــتدارد. فضاس ــای وحش ه

شـود، سـروکار دارد )میرصـادقی،    وگو رفریده میای که از  صینه، توصیف و گفتمجموعه

هـای وحشـت، بـه    مانند فـیلم توان به(. برای نوشت  داستان در ای   انر نمی285، ص. 1130

ی ترس را القاکرد؛ بنابرای ، باید حتماو چی  دیگـری  کمک موسیقی یا مثلاو تاباندن نورربی فضا

عهدة ا ئیات است؛ ا ئیاتی کـه  را اایگ ی  ای  امکانات سینمایی کرد. اینکار در ادبیات به

تـک حرکـات   شود تکواود بیاورد، ا ئیاتی که باعث میتواند یک موقعیت درخشان بهمی

هـای بسـیار قـوی و    همـراه دیـالوگ  ها مفهوم عمی  یپیدا کند و ای  شاخصـه، بـه   شخصیت

شده ودر عی  حال اتفاقی، اایگ ی  عوامل تصـنعی در فـیلم خواهنـد شـد     واقعی و حساب

مکـان )خانـه، روسـتا، امـاک  باسـتانی( نیـ        همینـی ،  (. 71-77، صـص.  1134)گلشیری، 

عنوان عنصری فضاسـاز، در  انـر وحشـت، اهمیـت     عنوان میل رخداد داستان و صینه بهبه

 ای دارد و بر حوادث داستان تأییرگذار است.هویژ
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 . خشونت4ـ4

توانـد یکـی از   کنـد و مـی  خشونت، به هر حال در اغل  مواقع وحشت را همراهی مـی 

انگی  به حساب رید. البته خشونت اسمانی، شـکنجه و ماننـد رن، رن هـم    عوامل هراس

تناب، بیشـتر  هـای دهش ـ های خـونی  و دلخـراش و قتـل   در حد افراطی، همیون صینه

اسـت. عـلاوه بـر     8و اسپلتر 8منیصر به برخی زیر انرهای گونۀ وحشت ازامله اسلشر

هـایی کـه واـود دارد،    دلیل ملاحظات و میدودیتو نواوان بهای ، در ادبیات کودب 

معمولاو خشونت، اایی ندارد. حتی برخی از منتقدان، خشونت را از ارکـان اصـلی  انـر    

 .(53 ، ص.1134 هود،)دانند و نواوان، نمیودب ویژه وحشت کوحشت، به

 قبرستان عمودیهای ژانر وحشت در رمان . بررسی و تحلیل مؤلفه0

بررسـی  قبرستان عمـودی  درای  بخن، ذیل عنوان هر مولفۀ گونۀ وحشت، رن مؤلفه، در

 .و تیلیل خواهد شد

 . ترس1ـ0

هـا حـول   به هر حـال همـۀ رن   تواند متعدد باشد، امازا در ای  داستان میعوامل وحشت

زنند یعنی مرگ و دنیای ناشناختۀ مردگان. اگر عمـارت نویـان   یک مفهوم واحد دور می

خان ترسناب است، از رنجاست که دیوارهاین مأم  ااساد مردگان است و حـو  رن  

رسـد، چـون از دنیـای    نظر میای به سوی دنیای مردگان و اگر شکور ترسناب بهدروازه

 زگشته است.مردگان با

تـر باشـد   کنیم، به مـا بسـیار ن دیـک   تواند از رنیه تصور میها حتی میالبته ای  ناشناخته

یعنی خودمان. به عبارتی دیگر، یکی از کارکردهای  انر وحشت ای  است که چیسـتی مـا را   

)دانکـ ،  دهـد  مـی  ترسیم، چیستی ما را شـکل دهد و رنیه ما از رن میمورد پرسن قرار می
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هـای بیرونـی همیـون عمـارت،     تـوان از مصـداق  (. در ای  داستان نی  مـی 714، ص. 1131

 های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.تعابیری درونی از واود انسان داشت که در بخن

هر چند تازگی چندانی نـدارد و  قبرستان عمودی به طور کلی، سفر به دنیای مردگان، در 

وغری  نیست، اما در ترکی  با سایر عناصـر  جی دنیای درون حو  نی  چندان اذاب و ع

تـر از ایـ ، پیونـدش بـا     توان از رن برداشت کـرد و مهـم  ای که میداستان و مفاهیم استعاری

 کند.وبین حفظ میرفرینی، اصالت و بدیع بودن خود را، کمتاری ، وحشت

 . هیولا 2ـ0

ته شد، باید، هیولا را در با تواه به شرایهی که برای هیولا در توضییات بخن پین گف

برانگیـ   شناسایی کرد. تعیی  هیولای ای  کتـاب، حقیقتـاو چـالن    قبرستان عمودیکتاب 

نویسی در مدرسۀ فیلم و تلوی یون دانشـگاه  است. استف  دانک ، صاح  کرسی فیلمنامه

شـود، بایـد   ماونت، معتقد است که وقتی مسئلۀ شخصیت شرور مهـرح مـی  لویولا مری

ه گفت که در به   انر وحشت، منظور همان هیولاست و سـه نـوع، انسـان،    خیلی ساد

رسد، بهتر باشد، (. پس به نظر می770غیرانسان و ترکیبی از ای  دو را دارد )همان، ص. 

واـو  های شرور ای  داسـتان اسـت  را ابتدا در میان شخصیت قبرستان عمودیهیولای 

توان ایـ  گونـه برشـمرد: مالکـان     می را قبرستان عمودیهای شرور در کنیم. شخصیت

دهشتناب عمارت معتمدالدوله، عضدالدوله و نویان خان. فرخ، مباشر خشـ  و خوااـۀ   

رحم عمارت. هیچ خانۀ عمارت میلۀ عودلااان و رضی کارگر ارشد، قلدر و بیقالیباف

ه عمـلاو در  کدام از ای  افراد شرای  کامل هیولابودن را ندارند. غیر از ای ، دو نفر اول ک

ریند. نویان خان نیـ  نقـن   داستان حضور ندارند و تنها، تاریخیۀ عمارت به حساب می

، نقن انـدکی دارد و البتـه راز بـ رگن در    قبرستان عمودیچندانی ندارد. رضی هم در 

شود. فرخ نی  درست است که شخصیت شروری دارد الد پایانی مجموعه مکشوف می



 و همکارمیمدحسی  امانت در...                                    های  انر وحشتبررسی و تیلیل مؤلفه
 

44 

 

یی همیون ناهنجاری، کژصورتی و نابودگری یک هیولا را هاو خوااه است، اما ویژگی

 دارا نیست. اگر ناهنجاری را معیار انتخاب هیولا قرار بدهیم، بهتری  گ ینه شکور است.

اطـلاع اسـت و از   تری  بیۀ کارگر عمارت است. او از گذشتۀ خود بـی شکور، قدیم

انـد سـرراهی اسـت و    فتهوقتی چشم باز کرده در ای  عمارت، بوده است. گاهی به او گ

های په  و بـدنی سـفت و   اند. قدی کوتاه، شانهاند پدرومادرش او را فروختهگاهی گفته

میکم دارد. صورتن گرد و سرش تراشیده است. چشـمانن سـیاه و درشـت اسـت و     

کنـی تـازه گریـه کـرده اسـت. شـکور پسـری        زند که همیشـه فکـر مـی   طوری برق می

شود. او به بیرون لی داستان یعنی رضاقلی دوست میقل  است و با شخصیت اصخوش

ورمـد دارد و از پـول انعـام تیویـل     عمارت و بازار برای خرید غذا یا تیویل قالی رفت

فرش یا کن رفت  پول غذا، اندکی پول امع کـرده و ن دیـک دار قـالی خـودش چـال      

خـان  عمارت نویان کشد تا با رضاقلی ازکرده است. به پشتوانۀ همی  پول، نقشۀ فرار می

هـایی از دو  بگری ند. اما ش  قبل از فرار، طب  عادت لبۀ حو  وس  حیاط بـا دسـت  

شود. اما بـه طـرز   افتد و غرق میرود که ناغافل، درون حو  میطرف باز شده راه می

ای از گور برگشـته  شود. همه او را مردهعجیبی صب  فردا، سر سفرة صبیانه پیداین می

کنند. دستن مثل ی  سـرد، صـورتن   خوانند و از او دوری میگور میوربهدانند و گمی

پریده و اند و اگرچه رن شدنن را دیدهرن  شده است. همه غرقهاین بیسفید و ل 

اش بـه  کند. نه قیافـه خورد و کار میها غذا میسرد شده بود، اما برگشته بود و مثل زنده

زنـده باشـد.   مـرده و نیمـه  ها. انگـار یـک نفـر نیمـه    هرود و نه رفتارش به مردها میزنده

انگارکسی یک مرگ ناقص داشته باشد. او حالا علاوه بر کار کـردن، اگـر فرصـتی پیـدا     

کند با او به درون حو  بروند تـا  شود و دیگران را تشوی  میکند، به حو  خیره می

رود و از گذشـتۀ  مـی ها نشان بدهد. بالأخره رضاقلی با او به درون حـو   چی ی به رن
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شـود. درحقیقـت شـکور، بـا افشـای ایـ  راز کـه رضـاقلی         شکور و خودش باخبر می

فروخته نشده بلکه از پدرومادرش دزدیده شـده اسـت، بـه او انگیـ ة فـرار از عمـارت       

 دهد.خان را مینویان

برگشـته یـا بـه اصـهلاح خـود      عنوان یک مردة ناقص یا از دنیای مردگـان شکور به

گور شده، شرط ناهنجاری یک هیولا را داراسـت؛ چراکـه همیـون یـک     گوربه داستان،

زامبی، مومیایی یا مثلاو هیولای فرانکنشتای  یا حتی ارواح، قواعـد و هنجارهـای دنیـای    

زندگان و مردگان را شکسته است و قانون عدم ارتباط بی  ای  دو دنیا را زیر پا گذاشته 

را ندارد. شکور شریر و نابودگر نیست. لااقل بـرای  است، اما یک شرط مهم هیولا بودن 

شخصیت اصلی داستان که ای  گونه است. اگر هم نابودگر باشد، حصارهای عمارت یـا  

اش را هـای ارزشـی اامعـه   های شهر تهران با تمامی سیسـتم و نظـام  فراتر از رن، پلیدی

تـری از  شـناخت دقیـ   ست در برابر دیگر کودکان تا ای اهدف گرفته است. او فق  رینه

هـای بعـدی   ها ترسناب اسـت. در بخـن  وضعیتشان پیدا کنند و به همی  دلیل، برای رن

 دربارة معانی نمادی  و استعاری ای  موضوع، مفصل صیبت خواهد شد.

مانند سیاهان کـه ماننـد المـاس، بـه     با ای  حساب و با همی  استدلال، ناهنجارانی به

( 743، ص. 1133ربـادی،  شوند )شاهول ا  پنداشته میخاطر سیاهی صورت، در نگاه ا

خانـۀ مخصـوص خـود را    گیرنـد و قهـوه  و برای رهایی از تمسخر مردمان، بیشتر گوشه

( و خیرخواه و مصلیی همیون میرزا حس  رشدیه کـه  778-774دارند )همان، صص. 

 ـ   ( را نمی33شود )همان، ص. دی  خوانده میبی ابودگر و توان هیـولا دانسـت، چراکـه ن

شرور نیستند. درحقیقت گویا در دنیای داستان، اای هیولا و قربانی یا ناهنجار و هنجار 

اا شده است. درحقیقت، ای  مسئله بیانگر ای  است که ایـ  هیولاهـا نیسـتند کـه     اابه
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ها ترسید، بلکه ای  هنجارهـای یـک نظـام و اامعـۀ تسـخیرگر و      هولناکند و باید از رن

 است. تریولای واقعی و ترسنابفاسد است که هی

خوریم کـه در دنیـای داسـتان، اایگـاهی     هایی برمیاز اشخاص که بگذریم به مکان

هـای ترسـناب و   خان، بسیار شـبیه خانـه  مانند شخصیتی داستانی دارند. عمارت نویانبه

هـای چـوبی و   تسخیرشدة گوتیک است. عمارتی ب رگ و قدیمی، با ایوان بلند و ستون

رنگی که وس  حیاطن مثل دهـان مـرده بازمانـده بـود. عمـارتی بـا        رگ سیاهحو  ب

هـا از  های بسیاری را در دل خود اا داده بودند و ش دیوارهای ب رگ و په  که انازه

(؛ عمارتی به سرشتی تاریـک  8رسید )همان، ص. میانشان صداهای عجیبی به گوش می

د قوزکرده در تاریکی ش  تشبیه شده اسـت  اما به ظاهر سفید که در داستان، به دیو سپی

ای همیون پوست مردگـان  ( که دیوارهای سفیدش در نور مهتاب الوه18)همان، ص. 

عنوان یـک  خان به(. درحقیقت با همی  تشبیهات نی ، عمارت نویان00دارد )همان، ص. 

ی هـا ها و ترسشود. عمارتی که از رنکمواود زنده و یک شخصیت هولناب معرفی می

 کند و پابرااست.کودکان کارگرش تغذیه می

علاوه بر عمارت، شهر تهران دنیای داستان نی ، دست کمی از یک هیـولای ناهنجـار   

( و سـردرش  70 .ص شـود )همـان،  رباد خوانـده مـی  و ویرانگر ندارد. شهری که ظلمت

وغریـ   ای عجیـ  ( و ملغمـه 15 .ص م ی  به تصویر ضیاب ماردوش اسـت )همـان،  

 های مدرنی همیون سینماتوگراف.  وبرقانگی  و زرقهای هراسز سنتاست ا

بنابرای  هیولا و شر حقیقی در ای  داستان، هیولایی ملموس نیست کـه بتـوان رن را   

در حال تعقی  قربانی دنبال کرد. همی  مسئله شاید به میتوای داسـتان عمـ  ببخشـد،    

حسـی مخاطـ  بـا    داسـتان و هـم  شود، از اذابیت و هیجـان  ولی به هر حال سب  می

 قربانی بکاهد.
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 . قربانی4ـ0

های شـرور  ، هم برای شخصیتقبرستان عمودیطور ملموس در مفهوم قربانی بودن، به

های داستان قربـانی  شود. به نوعی همۀ شخصیتهای مثبت، مشاهده میو هم شخصیت

خـان همگـی   ه و نویاننظام حاکم بر دنیای بیمار داستان هستند. معتمدالدوله، عضدالدول

هـای دولتـی   و از شغل به عبارتی شاه ادگانی هستند که از طرف خاندان خود طرد شده

زنند تا بـه  پناهی، دست به هر کاری میاند و در ای  حس سرخوردگی و بیمیروم شده

پندارند، برسند؛ حتی اگـر ایـ  کـار خریـدوفروش کـودب و      اایگاهی که ح  خود می

ها باشد. فرخ نی  که از انسیت طبیعی خود میـروم شـده اسـت،    رن بیگاری کشیدن از

زند. رضی نی  در الـد سـوم ایـ  مجموعـه،     برای گذران زندگی دست به هر کاری می

عاطفه بـوده اسـت. در دنیـای داسـتان، قربـانی و      ای بیشود قربانی خانوادهمشخص می

مانـدگان و قربانیـان نظـام    شـده کـم نـداریم. سـیاهان کـه باز     طردشده و از اامعه رانده

اند و کودکان که دزدیـده  خانۀ قنبر پناهگاهی برای خود ساختهداری هستند، در قهوهبرده

اند تا پـای اـان کـار کننـد. میـرزا      شوند، زندانی عمارت میلۀ عودلااانیا فروخته می

عنوان یک مصل  ااتماعی، از مردم شـهرش، اـ  سـن  و ویرانـی     حس  رشدیه نی  به

 برد.اش نصیبی نمیسهمدر

میرزا نی  چه فروخته شـده باشـد، چـه کشـف     شخصیت اصلی داستان یعنی رضاقلی

کند، دزدیده شده است، فرقی به حالن ندارد، او هم یکی از ای  قربانیان و یکی از ایـ   

زنده و در باط  مرده است. حتی پس از پشـت سـر گذاشـت      خیل کودکان کار به ظاهر

ر و رهایی از عمارت میلۀ عودلااان، وضعیت بهتری ندارد. او حـالا  مااراهایی پرشما

شـود. او بـه ماننـد اغلـ      به یک کتابخانه تبعید شده است و باز هم نادیده انگاشته مـی 

 گیر دارد.های گوتی ، شخصیتی من وی و گوشههای داستانشخصیت
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یه چنـدان فرقـی   در شاخۀ زمانی دیگر داستان نی  که در زمان حال اریان دارد، قض ـ

ندارد. مجید قربانی احساس گناهی اسـت کـه نتوانسـته بـرای رخـری  بـار بـا مـادرش         

زعـم  خداحافظی کند یا شاید حتی او را از مرگ نافراامن نجات دهد. مـادری کـه بـه   

اند و قربانی تقدیری شـوم و ناعادلانـه اسـت:    اش با هم متولد شدهمجید مرگ و زندگی

(. خـانواده بـدون مـادر شـرای      37و  88 .صـص  ادی )همـان، یک نارسایی قلبی مادرز

پ شک کشیده اسـت. پـدر از نظـر    سختی دارد. مجید افسرده است و سروکارش به روان

اش، بـه هنـر   رغـم میـل بـاطنی   رید و مجبورست علیمالی از پس مخارج زندگی برنمی

اامعـه و  ها قربانی فضـای حـاکم بـر شـهر و     بازاری روی بیاورد. گویی همۀ شخصیت

 شان هستند.حتی هستی

 پردازی. گروتسک و عجایب0ـ0

، رشـکارا  قبرستان عمـودی گروتسک یا به عبارتی غرابت و ناهنجاری، در دنیای داستان 

شود. شـهری کـه زیبـایی و زشـتی را یـک اـا دارد.       در تاروپود شهر تهران متجلی می

اش م ی  به تصـویر  وازهافکند و سردر درشهری که هیبت نامن هراس به دل انسان می

 (.15ـ10 .صص ضیاب ماردوش است )همان،

شماری را براساس داستان ای  پادشاه یا حتی هیـولای  تصویری کلیدی که مفاهیم بی

وبـرهم، ناهنجـار،   ای به ذه  تداعی خواهد کرد. یـک مـورد رن اوضـاع درهـم    اسهوره

از دوران پادشـاهی   عجی  و وارونۀ دوران پادشاهی ضیاب است. فردوسی ایـ  گونـه  

کند که روزگاری وا گونه است کـه اایفرزانگـان بادیوانگـان و هنـر بـا      ضیاب یاد می

 .(55 ، ص.1183 فردوسی،)اادویی عو  شده است 

رور و در عی  بسا اذاب و شگفتاست ب رگ و چه تهران در دنیای داستان، شهری

در کمـی  نشسـته باشـد،     تواند خهـری اش میحال هولناب و خهرناب که در هر گوشه
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های بـ رگن همیـون   شوند و عمارتچراکه در رن کودکان همیون کالا خریدوفروش می

هایی کـه  خان میل بیگاری کشیدن از ای  کودکان است. شهری پر از ناشناختهعمارت نویان

، صـص.  1133ربـادی،  هم ترسناکند و هم اذاب همیـون مدرسـه و سـینماتوگراف )شـاه    

اش، مخصوصـاو اگـر   زمـان، در ببینـده  ی که حـس تـرس و شـگفتی را هـم    (؛ شهر187ـ181

 (.15 .ص کند )همان،انگی د و اادوین میوارد باشد برمیتازه

تری  شخصیت داستان، کسی نیسـت اـ  رئـیس مسـتراح. ایـ       گونهالبته گروتسک

 شخصیت که برگرفته از یک لهیفۀ قدیمی از فرهن  عامه است، وقتی در بافت و دنیای

گونـۀ  ای برای وضعیت عجی  و گروتسـک داستان قرار گرفته، نمایندة رشکار و شایسته

اهمیت که در الدهای بعـدی  شهر تهران شده است. یک شخصیت فرعی و به ظاهر کم

کند. شخصیتی که قـبلاو داروغـه بـوده و قاعـدتاو حـافظ      رفرینی میای  مجموعه نی  نقن

تراحی عمـومی اسـت و بـا دسـتور دادن بـرای      امنیت مردم، حالا حافظ و نگهبـان مس ـ 

 کند:کند. شکور او را به رضاقلی ای  گونه معرفی مینمایی میانتخاب رفتابه، قدرت

گ  قبلاو داروغه بوده و بـه همـه دسـتور    گ  رئیس؟ میحالا فهمیدی چرا بهن می

زنـن،  کن . اون هم با پول شه که از کار بیکارش میدونم چی میداده، بعد نمیمی

 (.84 .ص سازه تا بتونه باز هم به دیگران دستور بده )همان،ای  مستراح رو می

 زدایی فراگیر. آشنایی4ـ0

زدایـی در دنیـای داسـتان، زیـر سـؤال رفـت  پیونـدهای عـاطفی         تری ، رشـنایی شاخص

خانوادگی است. کودکانی که به اای اینکه مورد حمایت خانوادة خود باشـند، فروختـه   

انگیـ  و  شوند تا به اای سپری کردن روزگاری خوش در دنیـای خیـال  داده می یا کرایه

رنگارن  کودکی، اسیر دیوارهای بلند عمارت میلۀ عودلااان شوند و زیـر بـار کـاری    

 فرسا کمر خم کنند. طاقت
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زدایـی  های دیگر نی ، قابل بررسی و ردیـابی اسـت. رشـنایی   زدایی در ساحترشنایی

مروهای مکانی کوچک یا ب رگی را تیت تـأییر قـرار بدهـد: از یـک     تواند قلمکانی می

هـای  نشده یا مکاناتاق تا کل خانه، قصر یا کل یک شهر، ا یره یا اساساو مکانی تعریف

زدایـی مرکـ ی داسـتان، خانـه و عمـارت      (. رشـنایی 141، ص. 1138طبیعی )رحمتـی،  

اشـد، قبرسـتان اسـت. رن هـم      ای که به اای اینکه میل زندگی بخان است، خانهنویان

قبرستانی که به اای افقی بودن عمودی است. تعبیری رشـکار بـرای زنـدگان مـرده یـا      

تواند، معمولاو در اهان سنتی، مکان فرمانروایی زن است؛ زنی که می مردگان زنده. خانه

از نماد زندگی باشد در ای  عمارت اایی ندارد و همی  مسئله، مفهوم زندگی را بیشتر، 

 کند.ای  خانه و عمارت دور می

زدایی کم ندارد. شـهری کـه بایـد مکـانی امـ  بـرای       تهران دنیای داستان نی  رشنایی

تر نی  گفته شد، شهر ضیاب مـاردوش اسـت کـه    طور که پینشهروندانن باشد، همان

امنیت در رن اایی ندارد.شهری است که در رن رشـنا دشـم  اسـت و غریبـه دوسـت.      

رشنا، به فردی خیرخواه و مصلیی ااتماعی همیون میرزا حس  رشدیه،  هایهمشهری

اش را ( و مدرسـه 33، ص. 1133ربـادی،  شـکانند )شـاه  زننـد و سـرش را مـی   سن  می

های خـارای همیـون شـوری     ( و غریبه38-35 .ص کنند )همان،تخری  و منفجر می

 (.147ـ141 .صص کنند )همان،گر اویند و او را درمان میچی درمانداروخانه

توانـد از طریـ  بـروز اخـتلال در بـردار      زدایی حتی در ساحت زمان هم میرشنایی

(. ایـ   147، ص. 1138خهی زمان با تداخل گذشته، حال و رینده اعمال شود )رحمتی، 

نمود بارزی دارد. مصداق تداخل زمانی گذشته در حـال،  قبرستان عمودی مسئله نی  در 

گانۀ رضاقلی میرزاست کـه در گذشـته، رضـی رن را بـه سـمت      هنمدی بیماارای کلاه
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ربـادی،  بینند )شاهکند و در زمان حال مجید، پدر و خواهرش رن را میحو  پرتاب می

 (.713و  188، صص. 1133

 زدایی. دگردیسی یا انسانیت4ـ0

قـت،  ای دارد. درحقینی ، اایگـاه ویـژه   قبرستان عمودی زدایی در دنیای داستانانسانیت

تـری  موضـوع داسـتان    ، مهـم قبرستان عمودیزدایی در های مهم رشنایییکی از ساحت

زدایی پیوند یافته است. ترکی  کودکان کـار  یعنی مسئلۀ مرگ است که با مفهوم انسانیت

تر، به چشـم  ای که به انسان به چشم یک شیء یا به عبارتی دقی سالارانهو دنیای ارباب

رفرینـد کـه معنـای مـرده و زنـده وا گـون       شود، وحشتی مـی ه مییک اب ار کار نگریست

زدایـی و شیءشـدگی، اب ارهـا و ترفنـدهای     شود. البته مهمئناو برای تیقـ  انسـانیت  می

زیرکانه و ظریفی نیاز است و یک انسان مراحل مختلفی را باید پشـت سـر بگـذارد تـا     

تبـدیل شـود و داسـتان     اوهرة واودی خود را فراموش کند و به چی ی غیر از انسـان 

وحشتی موف  به حساب خواهد رمد که بتواند چنی  فرایند دگردیسـی و تبـدیلی را بـه    

زدایـی در دنیـای واقعـی بـا     تری  شکل ممک  به تصویر بکشد. انسـانیت بهتری  و دقی 

 یـک  بـه  انسـان  تبدیل نمونه، برای گیرد.توسل به اب ارها و ترفندهای مختلفی انجام می

 اصـلاو  دنیـا  تاری  در اما برسد، نظر به خیالی و ذه  از دور شاید اول نگاه در ،خوارردم

که یکی از پیامدهای مسـتقیم رن، روی   یافتههای سازمانقیهی همیون نیست؛ سابقهبی

 اسـت  خـواری و کشـت  دیگـران بـرای خـوردن گوشتشـان      روردن امعی مردم به ردم

 .(118 ، ص.1138 رحمتی،)

ه باید بدان پاس  داده شود ای  است که در دنیـای داسـتان، ایـ     اما پرسن مهمی ک

تر بایـد پرسـید   ءشدگی چگونه تیق  یافته است. یا به عبارت دقی زدایی یا شیانسانیت

زنـده شـود.   مرده و نیمـه کند تا تبدیل به یک نیمهطفلی خردسال چه مراحلی را طی می
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زدایی هستند، فقر و گرسـنگی،  ا انسانیتهایی که باعث ای  تبدیل، دگردیسی یکلیدوا ه

شود. دنیای است که با حاکمیت ترس تکمیل می سوادیپناهی و تنهایی و اهل و بیبی

داستان اایی است، که با واود کار سخت پدر و مادر خانواده برای ارباب، باز هم همۀ 

انی که رضاقلی، (. دِه ویر75، ص. 1133ربادی، اعضا خانواده همیشه گرسنه هستند )شاه

کنـد،  اش در رن به سختی و با گرسنگی زنـدگی مـی  شخصیت اصلی داستان، با خانواده

شـود )همـان،   دره خوانـده مـی  ( که به درستی اهنم75رباد نام دارد )همان، ص. سلهان

( و از همی  زندگی فقیرانه و دشوار است که ماارای تبدیل انسـان بـه کـالایی    12ص. 

شـود  هـا امـری عـادی تلقـی مـی     شود و خریدوفروش بیهاز میبرای خریدوفروش رغ

(. به دنیا رمدن چنی  افرادی برای هیچ کس اهمیتی ندارد، چراکـه رنـان   84)همان، ص. 

 (.70اب ار کارند نه انسان )همان، ص. 

شوند. ای  کودکان بـه میـض ورود   ای  کودکان از نقاط مختلف، به تهران رورده می

شوند رنیه در انتظارشـان  ر دهشتناب ضیاب ماردوش، متواه میبه شهر با دیدن تصوی

تـری   است و بر فضای ای  شهر حاکم است، چی ی ا  ترس نیست؛ ترسـی کـه قـدیم   

 (.181، ص. 1138اب ار قدرت است )اسوندس ، 

هـای دروازه  تصـویر   از هیبت نام تهران به ترس افتاده بـودم... و بـالای رن یدیـوار   

دو مـار   کهرو که م  به عمرم ندیده بودم. هیبت مردی زشتضیاب ماردوش بود 

سـال بـودم تـا حـد     اش بیرون زده بود، م  را که طفلی کـم ب رگ از دو طرف شانه

 (.15-10، صص. 1133ربادی، ترساند )شاهمرگ می

انـد تـا ردم   خـان، رمـده  ای  کودکان دهاتی، به قول فرخ به شهر و به عمـارت نویـان  

(. البتـه واضـ    02)همان، ص. « دهاتی بودی ، اومدی  اینجا ردم شدی تون همه»شوند: 

 است ای  ردم شدن معنایی متفاوت با رنیه که باید دارد و کاملاو معنازدایی شده است.
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هـا را بـا واقعیـت واـودی     کـم رن خان، کـم شرای  سخت زندگی در عمارت نویان

تنـ   درپسربیه تن  75سازد. می شانکند و برای تغییر ماهیت رمادهادیدشان رشنا می

هایی همه لاغـر،  (. پسربیه05کنند )همان، ص. های عمارت کنار هم ک  میهم در اتاق

هایشـان اـای   ای که روی صـورت با سری بعضاو تراشیده و بعضاو با مختصر موی رشفته

هـا پشـت دار   (. سـاعت 54شود )همـان، ص.  زخم سالک و اوش و ربله زیاد دیده می

هـای زانـو، زانـودرد و نقـص در راه     شدنکنند که باعث خشکنشینند و کار میمی قالی

( و 30روند )همان، ص. ( هر دو ماه یک بار حمام می30شود )همان، ص. شان میرفت 

برای ااابت م اج، باید در صف طولانی مستراح بایسـتند و حتـی گـاهی نوبتشـان هـم      

گفـتم بشـی ،   »شـود:  چرا طل  میوچونت بیها فقهاطاع(. از رن58نشود )همان، ص. 

 (.58)همان، ص. « میریشی؛ گفتم بمیر، میشینی؛ گفتم پا شو، پا میمی

ست که با قدرت تمام کودکـان کـارگر را   ای اخان کارخانهدرحقیقت، عمارت نویان

کند. برای ای  کار از هیچ اقدامی حتی خشـ  و بـه   به سمت میصول نهایی هدایت می

اویانـۀ هفتگـی یکـی از ایـ      های کور و بهانهمنه  نی ، رویگردان نیست. تنبیهبیظاهر 

 زدایانه است:  شگردهای انسانیت

کـرد  ها باید یک نفر را تنبیه میرن روز دوشنبه بود و فرخ طب  معمول همۀ دوشنبه

تا یادمان نرود که کجا هستیم و چهور باید کار بکنیم. همۀ ما هر دوشنبه صـب  بـا   

کردیم رن که قرار است رن شدیم و تا ش  دعا میول و هراس از خواب بیدار میه

ها قبـل گذاشـته   روز به چوب فلک بسته شود، ما نباشیم. ای  رسم را فرخ از مدت

شد و تا ش  نکشـیده بـالأخره   ها دقی  میبود. هر دوشنبه از صب  زود به همۀ بیه

کشید و وسـ  حیـاط کنـار حـو      ون میها بیرای از امع بیهیک نفر را به بهانه

گفت که با ترکۀ رلبالو او را فلک کند. دیگران هم مجبـور  خواباند و به رضی میمی

شد... ای  کار هفتگی بودند، دست از کار بکشند و بیایند به تماشای رن که تنبیه می
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قـول  داد که از ما زهر چشم بگیرد و نگـذارد بـه   را فرخ فق  به ای  دلیل انجام می

گاهن موا  تنبلی و از زیـر کـار دررفـت  مـا بشـود      وبیرویی گاهخودش خوش

 (.111ـ114)همان، صص. 

کنـد. بـه همـی  سـب      بافی تعیی  میارزش ای  کودکان را، کاررمدی رنان برای قالی

کنـد و بـه   خان در اولی  برخورد با کودکان، دسـتان رنـان را بررسـی مـی    است که نویان

. (20همـان، ص.  )کنـد  زند و تیقیر می  رنان را به شدت کتک میخاطر دست نامناس

شود کودب از درییۀ دیگری به خـودش نگـاه کنـد و    رمی ، سب  میای  رفتار خشونت

 عنوان یک کالا باور کند:ارزشی خود را بهحتی ارزشمندی یا بی

اوریه؟ : مگه دستام چه گفتمهایم و کردم نگاه کردم به دستدر حالی که گریه می

هاش باریک باشه، مـال تـو پهنـه و    بافه باید انگشتشکور گفت: کسی که قالی می

 (.25م  بیشتر گریه کردم )همان، ص. 

گذاری انسان بر مبنای می ان کاررمدی برای تولیـد میصـول، هـر چنـد دور،     ارزش 

« کنـد عمـل انسـان را بـه کـالا تبـدیل مـی      »شدگی لوکـا،،  موضوع شیءوارگی یا شیئی

 رورد.( را فرایاد می154، ص. 1137ابرماس، )ه

پناهی بدتری  دردی است که روح و روان رنان کسی و بیاز طرف دیگر، تنهایی، بی

زدایـی، خـالی   ها را از درون، از هر گونه مقاومتی در برابر ایـ  انسـانیت  رزارد، رنرا می

میدبخن بوده است که با کند، چراکه خانواده و والدی  برای ای  کودکان، پناهگاهی امی

 بخشید:کرد و حس انسان بودن به رنان میها، فقر را برایشان قابل تیمل میتمام سختی

گذرانم. چرا که سایۀ والدی  بر سرم بود با ای  همه در عالم کودکی خود خوش می

ای و هـیچ مقدمـه  (. تصور سنگدلی والدینم و اینکه بـی 75، ص. 1133ربادی، )شاه

را که فرزندشان بودم و از صمیم قل  دوستشان داشـتم در ازای   م بری هیچ خبی

 (.55کرد )همان، ص. پنک تومان برای همیشه به دیگران فروخته بودند، غمگینم می
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عنوان یک پشتیبان قابل اتکا و امیدبخن، شگرد دیگـری از  به بنابرای  حذف خانواده

ب حتی اگر مانند رضاقلی، دزدیده هم زدایی ای  کارگران کوچک است. به کودانسانیت

اند و به قیمتی انـدب، او را  اش او را رها کردهشود که خانوادهشود، به دروغ باورانده می

شود، اندب امید ای  کودکان ازبی  برود و کار تـا اـایی   اند. ای  تمهید سب  میفروخته

هـاین فرامـوش   وشیپین رود که کودب، در یک سازوکار تدافعی، گذشته را با تمام خ

ای از کند و حتی ای  روند شیء و کالاشدگی را برای خود طبیعی الـوه دهـد و نشـانه   

 بلوغ و ب رگی بداند:

تری  نعمت الهی به انسان نعمت فراموشی باشد. اینکه بتوانی خـاطرات  شاید ب رگ

نیـه  ببری و به ر یادتل  را فراموش کنی. اینکه بتوانی روزگار شیری  گذشته را از 

نصیبت شده عادت کنی و باور کنی که از اول روزگارت همی  بوده، نعمت ب رگی 

خان بـه چنـی  حـالی رسـیدم.     است. م  پس از چند روز زندگی در عمارت نویان

ام را از یاد بردم و باور کردم که تقدیر و سرنوشتم همی  بوده که بـه  روزگار گذشته

هـای کوچـک و بـ رگم در    بـازی . به هـم رن عمارت بیایم و عمرم را رنجا بگذرانم

شـدند و در گـوش   باره از میـان مـا ناپدیـد مـی    رباد فکر کردم که گاهی یکسلهان

اند و سرانجام به ای  نتیجه رسـیدم  ها را فروختهگفتیم که والدینشان رنیکدیگر می

هاست؛ مثـل ختنـه شـدن،    ها، نشانۀ ب رگ شدن رنشدن برای بیشتر بیهکه فروخته

ل درروردن و خیلی چی های دیگر. و با ای  خیال سـختی تقـدیر را بـر خـودم     سبی

 (.31کردم )همان، ص. رسان می

اهمیت همی  موضوع یعنی داشت  خانواده است که در میان خود کودکـان، یکـی از   

« ای هسـتی؟ کرایـه »شود ای  اسـت:  وارد پرسیده میاولی  سؤالاتی که از هر کودب تازه

درحقیقت ای  کودکان گویا برای داشـت  کورسـویی امیـد بـی  بـد و       (.58)همان، ص. 

 شود:کنند و کالا بودن به هویت اصلی رنان تبدیل میبدتر، به بد تفاخر می
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دن کـه  هسـت  پـ  مـی    ایکرایـه هـایی کـه   ان، اونهای عمارت فروشیبیشتر بیه

ان، ص. گردن سر خونه زنـدگی خودشـون )هم ـ  وکار نیست  و یه روز برمیکسبی

81.) 

شـوند تـا   همینی  ای  کودکان کارگر، معمولاو با تعابیری مرتب  با مرگ خهاب و عتاب می

بریـد  (. »00)همـان، ص.  « کجـا مـردی ؟  »گامی دیگر از انسان بودن و زنده بودن دورتر شوند: 

 (.08)همان، ص. « بتمرگید که صب  وقت بیدار شدن مثل انازه به زمی  نیسبید

سـازی، مـرگ   زدایـی و مـرده  هزدایی یا به تعبیری زنـد ای  فرایند انسانیتالبته پایان 

تر، رن هم زمانی که قصـد دارد از  ناقص شکور است. شکوری که به راحتی هر چه تمام

افتد )همان، زداین بگری د، به درون حو  میبند عمارت و تمام سازوکارهای انسانیت

وار و مثـل    نکـرده اسـت. او ربـات   (. مردن شکور هیچ چی  را عـو 118ـ118صص. 

نشـنید و حتـی تنـدتر از همیشـه قـالی      خوابد و پشت دار قالی میخورد، میهمیشه می

شود در برابر کودکـانی کـه   ای می(. بنابرای  او تنها رینه121ـ158بافد )همان، صص. می

هـر   رو شـدن بـا خـود اسـت کـه از     خبرند و همی  روبهاند و خود بیپین از ای  مرده

 کنند.انگی تر است و به همی  دلیل است که کودکان از شکور دوری میچی ی هراس

 . بیان نمادین و استعاری4ـ0

مرگ مفهومی کلیدی است کـه  تر نی  بیث شد، طور که پین، همانقبرستان عمودیدر 

ای استعاری حول میـور رن شـکل   شود و شبکهگر مضامی  و مفاهیم مختلفی میتداعی

خورد کـه  د. مرگ، از یک سو، با کار کردن و بیگاری کشیدن از کودکان پیوند میگیرمی

 سوادی کـه مـرگ  به تعبیری، مرگ زندگی کودکانۀ رنان است. از دیگر سو با اهل و بی

رگاهی است؛ با اسارت که مرگ رزادی اسـت؛ بردگـی و کالاشـدگی کـه مـرگ هویـت       

 کند.انسانی است و... ارتباط پیدا می
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ی  مفاهیم، چگونه به شکل روایتی داستانی به تصویر کشیده شده اسـت. میـور   اما ا

خان است. عمارتی که بـه  اصلی بیان نمادی  و استعاری در دنیای داستان، عمارت نویان

تواند بیانی تصویری از تعبیری از رارهای انسانی بنا شده است که ای  موضوع خود می

اند. عمارتی که با دیوارهای ه بر ااساد مردم بنا شدهتمام قصرها و بناهای تاری  باشد ک

بلنـدش بــه اــای اینکــه میــل زنــدگی باشـد، زنــدانی اســت بــرای کودکــان و مــرگ   

انگیـ   ررزوهایشان. عمارتی که با تشبیه رن به دیو سپید، گویا خـوان رخـر شـهر هـراس    

 سـت بـرای  کلیـدی ا ضیاب اسـت. درواقـع، تصـویر ضـیاب بـر دروازة تهـران، شـاه       

گونه، چراکه ضیاب، دو مفهوم مرتب  به دنیای داسـتان  رم گشایی از ای  عمارت زندان

کند. یکی اینکه ضـیاب پادشـاهی مغ خـوار اسـت و بـه تعبیـری       را به ذه  تداعی می

دشم  رگاهی و دوم اینکه ضیاب شری خودخواسته است که ایرانیـان، خـود، او را بـر    

 .(51 ، ص.1183 ی،فردوس)اند خودشان حاکم و مسل  کرده

رفتـه  ، کودکـان رفتـه  قبرستان عمودیطور که در بخن قبلی نی  بیث شد، در همان

دهنـد و  تر بـه مردگـی، در ایـ  عمـارت وفـ  مـی      خود را به زندگی یا به تعبیری دقی 

گونـۀ  داننـد. بنـابرای  عمـارت زنـدان    عنوان یک کالا را نشانۀ بلوغ مـی خریدوفروش به

هـای تسخیرشـده بـه    د، زندانی ذهنی تعبیر شود؛ کمااینکه تعبیر خانـه توانخان مینویان

 سابقه نیست: ذه ، بی

هـم راه مـدرن دیگـری بـرای نمـاین       3زده و تسخیرشدههای ا های خانهداستان

کاوانه است. خانه بهتری  اسـتعاره بـرای ذهـ  انسـان     مدلی روانی و فرایندی روان

انه، پر از مشغولیاتی اسـت کـه در رن مسـک     است، چراکه ذه  انسان نی  مانند خ

زده و تسخیرشده، بهتری  اسـتعاره بـرای اذهـان    های ا اند. از ای  رو، خانهگ یده

توان ذه  تسخیرشـده را درمـان کنیـد؟ در    زده و تسخیرشده هستند. چهور میا 



 و همکارمیمدحسی  امانت در...                                    های  انر وحشتبررسی و تیلیل مؤلفه
 

44 

 

نید و دلیـل  رو هستیم. شما باید به گذشته نگاه کای روبهکاوانهاینجا، با توانایی روان

 (.80-81، صص. 1044رشفتگی ذهنی )تسخیرشدگی( را پیدا کنید )بونت، 

اتفاقاو در داستان نی ، رضاقلی و سایر کودکان کارگر، برای رهایی از عمارت یا زندان 

ذهنی، نیاز به رگاهی و شناخت وضع مواود دارند تا درب کنند که با ای  وضـعیت نـه   

 اند:  که هنوز باورشان نشده است که نمرده اند. مردگانیزنده، بلکه مرده

 همـی  ان. گفـتم: چـرا   ان؟ شکور اـواب داد: اینـا مـرده   از شکور پرسیدم: اینا کی

دونم، شاید هنـوز بـاور   کن ؟ اواب داد: نمیاوری اینجا موندن؟ چرا حرکت نمی

 (.181، ص. 1133ربادی، ان )شاهنکردن که مرده

شود، بـه راحتـی فریـ  بخورنـد. ایـ  مسـئله بـا        شان باعث میسوادیهمینی  بی

گـذارد، بـه   ها، سرشـان کـلاه مـی   دلیل حساب ندانست  بیهماارای منصور پلویی که به

(. بازنمود دیگر نارگاهی در دنیـای داسـتان،   82ـ81تصویر در رمده است )همان، صص. 

 بیماری تراخم کودکان است که مستقیماو هم بدان اشاره شده است:

رد و های تهران تراخمه، تراخم از کثیفـی و رلـودگی مـی   ر شدن بیشتر بیهدلیل کو

هـا  ، بیـه زن میها رو رتـین  سوادی. تا وقتی که مدرسهرلودگی هم از اهل و بی

 (.142-145ش  )همان، صص. کور می

واسهۀ دروغی که به رضاقلی گفته شده است، او از حقیقت گذشتۀ از سوی دیگر به

شـوند تـا   های نارگاهی، یکی یکی برطرف مـی ت، اما تمام ای  مصداقاطلاع اسخود بی

عنوان شخصیت اصلی داستان، برای رهایی از زندان ذهنی خود یا همان فرار رضاقلی به

گویـد  هایی که به خود میاندب از دروغخان رماده شود.او خود را اندباز عمارت نویان

 کند.گویند، خلاص مییا دیگران به او می
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شـود بـرای بقیـۀ کودکـان تـا نشـان دهـد، کـار         ای مـی شکور، با مرگ ناقصن رینه

توان زنـدگی نامیـد. حـو  درون عمـارت نیـ  حقیقـت       فرسا در عمارت را نمیطاقت

کند که او دزدیده نشده است. اگـر ایـ  حـو  عمیـ  را     گذشتۀ رضاقلی را رشکار می

سابقه نیست. چـاه را نمـاد   ن بیبخشی نمادی  رهمیون یک چاه در نظر بگیریم، رگاهی

 (.085، ص. 1188دانند )شوالیه و گربران، حقیقت، شناخت و رگاهی می

توان بـه کمکشـان امیـدوار بـود، بـرای اقـدام،       ای که هنوز میای  رگاهی از خانواده

 شود.ای میرهایی از انفعال و خواست رهایی از وضع مواود انگی ه

یرزا حس  رشدیه پناهگاهی برای ت ری  رگـاهی  از سویی دیگر، شخصیت تاریخی م

کتاب به رضاقلی، او را در وسازی و رموزش حسابشود که با مدرسهبه ای  کودکان می

سازد. شخصیتی کـه از نظـر تـاریخی نیـ  نمـادی بـرای       برابر خهرات نارگاهی ایم  می

 اصلاحات مردمی و خودخواسته است:

رزا حس  رشدیه، نشانگر رشد پذیرنـدگی  تأسیس یک مدرسه در تبری  از سوی می

تیول رموزشی بود. ای  امر نشانۀ انتقال انگی ة اصلاحی از سه  دیوانی بـه سـه    

 (.181، ص. 1132شهروندان ناوابسته به دولت نی  بود )رینگر، 

خرد که گرمابخن سـر  اال  است که میرزا حس  رشدیه، برای رضاقلی کلاهی می

(؛ 182-185، صـص.  1133ربـادی،  کند )شاهصر نی  سفر میاوست و حتی به دنیای معا

از »بخـن اسـت و نمـاد رزادی.    کلاهی که هم نشانۀ تفکر و رگاهی است و هم هویـت 

گیرد و از ای  لیاظ، تغییـر کـلاه بـه    پوشاند، اندیشه را در برمیرنجا که کلاه، سر را می

یـل نجابـت و رزادی در مقابـل    مفهوم تغییر نظریه یا عقیده است. سری که کلاه دارد، دل

کلاه نماد سر و تفکر نیـ  هسـت و   (.»111، ص. 1137)کوپر، « کلاه بردگان استسر بی
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همینی  نماد هویت است. عو  کردن کلاه، به معنای عو  کردن نظر و فکر است و 

 (.583، ص. 1185)شوالیه و گربران، « داشت  نقهه نظر دیگری از دنیا

مانـد و از  رن  اماعت مردگان نمیر سختی که هست، همبه هر حال رضاقلی به ه

اش برگـردد و در مدرسـۀ میـرزا حسـ      کند تا پین خـانواده خان فرار میعمارت نویان

گـذرد  رشدیه تیصیل کند. اال  است که در دنیای داسـتان، راه رزادی از مسـتراح مـی   

هـا بـرای امثـال    هـا و تـلاش  (. اما تمام ای  سـختی 748-745، صص. 1133ربادی، )شاه

رضاقلی چندان هم ایربخن نیست. چنی  افراد ضعیفی به هر حال میکومند به تبعید و 

ــۀ مدرســۀ دارالفنــون. رضــاقلی  نادیــده گرفتــه شــدن در کتابخانــه ای همیــون کتابخان

کرده نی  کسی است که رئیس مدرسۀ عالیۀ دارالفنون، میرزا اعفر خان هـدایت،  تیصیل

کند )همان، صـص.  کند و نادیده و ناشنیده رهاین میخهاب میاو را تیر چوبی سقف 

(؛ نسـلی دردکشـیده و   77ای نـدارد )همـان، ص.   (. او حتی فرزند و نسل رینده71-77

بردار نیست و صداهای دیوارهـای  مظلوم که برای رهایی از ای  مرگ و فراموشی دست

کـه صـدای خـود را بـه      کننـد توان نمادی دانست برای رنان که تلاش میعمارت را می

ریندگان برسانند. به هر حال، برای مبارزه با ای  مـرگ ااودانـه و نمـادی  و رهـایی از     

، رورده شـده اسـت. یکـی    قبرسـتان عمـودی  حل در دیده، دو راهفراموشی ای  قشر رنک

نگـارد و  خان که پدر مجید میباف و کارگر عمارت نویانتابلوی نقاشی از کودکان قالی

رورد )همان، صـص.  ای از ای  کودکان به رشتۀ تیریر درمیداستانی که نویسندهدیگری 

 (.712ـ715

گفتنی اسـت رگـاهی و شـناخت نـاقص از حقیقـت، در دنیـای داسـتان، بـا معـادل          

بازی نی ، بُعدی فلسـفی یافتـه و   تصویری و داستانی خود همیون سینماتوگراف و سایه



 1041بهار و تابستان ، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

44 

 

نمادی  بودنشان نی  صـراحتاو اشـاره شـده اسـت      نمایان شده است و در خود داستان، به

 (.713ـ718)همان، صص. 

 ها و فضاهای ترسناک . مكان4ـ0

خـان بـا دیوارهـای    رور داستان، شهر تهران و عمارت مخوف نویانها رع فضا و مکان

شباهت به فضای تاریـک و  کند و بیخوبی در خواننده القا میبلندش، حس هراس را به

کـه پـدر ادبیـات وحشـت      14های گوتیک نیست. ادبیـات گـوتیکی  رمان د های متروکۀ

 شود:شود و با ای  عناصر شناخته میشناخته می

رمان گوتیک در دراۀ اول شامل قلعۀ گوتیک با قدمت پر ابهـت و فواصـل دور و   

های پنهان هولناب و اهانی های متروکه یا مخروبه، راهروهای نمناب و مقبرهبخن

های رن بود کـه هسـتۀ فضـای دلهـره و تـرس ماوراءالهبیعـه را       سهورهاز ارواح و ا

 (.177-171، صص. 1135داد )لاوکرفت، تشکیل می

کنند کـه  هایی میهای با دقت و ا ئیات فراوان، فضاسازی، توصیفقبرستان عمودیدر 

ن بـه  توادمند. برای نمونه میرور داستان میهای هراستوان گفت روح هولناکی به صینهمی

خیـ د، صـداهایی عجیـ  و    بخشی از داستان اشاره کرد که رضاقلی شـ  از خـواب برمـی   

ور در حـو  درون  هایی غوطهشنود و تصاویر هولناکی از انازهترسناب از درون دیوار می

(. ایـ  فضـای هولنـاب بیرونـی،     113ـ118، صص. 1133ربادی، بیند. )شاهحیاط عمارت می

 پناه دارد.یای پریشان و پرمینت درون ای  کودب کارگر و بیمهمئناو نشانی نی  از دن

 . خشونت4ـ0

نوبۀ خود و با ملاحظۀ مخاط  نواـوان خـود و دوری از نمـاین خشـونت     ای  ایر، به

شـده در دیـوار عمـارت و    رمی  نیست. از ااساد دفـ  افراطی، عاری از تصاویر خشونت
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تـوان  مارت هستند که بگذریم، مـی شده در حو  رن که تنها بخشی از تاریخیۀ عغرق

هـای  کـردن ها یاد کرد که اوج رن، فلکزدنها و سیلیهای بدنی همیون لگدزدناز تنبیه

 (.114های عمارت است )همان، ص. اویانۀ دوشنبهبهانه

 . نتیجه4

 در را هـا رن تـوان می کنیم، بندیدسته را وحشت گونۀ استخراای ۀمولف 3 بخواهیم اگر

 ایداسـتانی  عناصـر  در  انـر  ایـ   هایویژگی شامل دسته یک. داد قرار کلی یدسته سه

 مفـاهیم،  شامل دیگر دستۀ. شودمی ترسناب فضاهای و هامکان و قربانی هیولا؛ همیون

 تـرس؛  همیـون  شـوند؛ مـی  داده بازتـاب  ادبی یگونه ای  در که هاییمولفه و مضامی 

 شـگردهایی  بـه  نیـ   رخـر  دسـتۀ . نتخشـو  و گروتسـک  زدایـی؛ انسـانیت  یا دگردیسی

 دهـد؛  انتقال مخاط  به را مفاهیم ای  تا گیردمی کار به وحشت  انر که دارد اختصاص

 .استعاری و نمادی  بیان فراگیر؛ زداییرشنایی همیون

در ای  زمینه، قبرستان عمودی های  انر وحشت نشان داد که بررسی و تیلیل مؤلفه

توانسته اسـت کـه بهتـر عمـل     ر چند در برخی موارد، میقابل قبول عمل کرده است. ه

پـردازی رن  تری  ضعف ای  ایر به دستۀ عناصر داستانی و به شخصـیت کند. شاید ب رگ

برگردد. شخصیت قربانی اصلی یعنی رضاقلی، شخصیتی پویاسـت و از انفعـال ابتـدای    

خـان و  نویـان دارد و برای رهایی خود از چنگـال عمـارت اهریمنـی    داستان دست برمی

هـای درونـی رنـک    زند، اما چندان از کشـمکن صاحبانن، به اقدامی قهرمانانه دست می

های درونی پرداخته نشده اسـت. همـی    برد و ای  شخصیت، چندبُعدی و با تناقضنمی

شود از سفر به دنیای مردگـان داشـت و   شود که با واود تعابیری که میمسئله سب  می

هـای اـذاب   مثلاو ضمیر ناخودرگـاه دانسـت، کـل ایـر از انبـه      رن را سفری به دورن و

 شناختی، برخوردار نشود.وحشت روان



 1041بهار و تابستان ، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

42 

 

، هیـولای ملموسـی   قبرسـتان عمـودی  در نقهۀ مقابل، همان طورکه نشان داده شـد،  

عنوان شخصیتی ترسناب به حسـاب روریـم، رن   خان را بهندارد. حتی اگر عمارت نویان

توانـد در عـی  حـالی کـه     ی هیولایی ندارد. ای  مسئله مـی طور که باید و شاید، کارکرد

 معانی استعاری داشته باشد، از اذابیت ایر برای مخاط  بکاهد.

شود ترس در ایـ  ایـر رن عمـ  و شـدتی را کـه      مجموع ای  دو نقهه ضعف، سب  می

باید، نداشته باشد. هر چند ایـ  مسـئله، بـرای متتناسـ  بـودن بـا ردة سـنی مخاطـ  ایـر،          

رفرینـی را در عناصـر داسـتانی، بـین از     پذیر است. ای  نقهـه ضـعف، بـار وحشـت    وایهت

ها و فضاسازی گذاشته و نویسنده در ایـ  زمینـه، موفـ     ها بر عهدة توصیف مکانشخصیت

شـد  عمل کرده است. البته در یک زمینه و رن هم در فضاسازی رویارویی با امر ترسناب، مـی 

تبـع او  عمل شود. نقهۀ اوج ای  رویارویی، ورود رضـاقلی و بـه  تر تر و اذابکمی خلاقانه

خـان اسـت، امـا فضـای درون حـو  و      خوانندة داستان، به حـو  درون عمـارت نویـان   

 فضاسازی ای  ماارا، چندان نورورانه نیست و پرداخت نسبتاو ضعیفی دارد.

ویـژه  بـه  رفـری ، در زمینۀ انتقال مفاهیم و مضامی  وحشت قبرستان عمودی عملکرد

خصوص بیان اسـتعاری و نمـادی    رفرینی، بهزدایی، به کمک شگردهای وحشتانسانیت

بـرد.  شایان تقدیر است. هر چند در همی  زمینه از یک تناقض مضمونی اساسی رنک می

، قبرستان عمودیتقابل اصلی  انر وحشت بی  هنجار و ناهنجار است. در دنیای داستان 

ه شده است که دانن و رگاهی و نمود بیرونی رن، میرزا حس  ای به تصویر کشیداامعه

خان شود و اهل و نادانی و نمود بیرونی رن، عمارت نویانرشدیه ناهنجار میسوب می

شود. کـل مااراهـای   رعیتی حاکم بر رن، هنجار میسوب میسازی و اربابهو نظام برد

اـا شـود و   وا گـون، اابـه  گیرند تا ای  نظام ارزشـی  داستان حول ای  هدف شکل می

داری را زیر سؤال ببرد و درنهایت، دانن و علم بر اهـل  هنجارِ اهل و خرافات و برده
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و خرافات و نارگاهی پیروز شود. اما رضاقلی میرزا که به کمک میرزا حس  رشـدیه، بـه   

هـاین، در مقابـل   نوعی قهرمان مبارزه با نارگاهی و خرافات است، در پایان ماارااویی

توانـد نمـاد بـارزی بـرای علـم      گیرد که به نوبۀ خود مـی دیر مدرسۀ دارالفنون قرار میم

داند که علـم از رن  باشد. رضاقلی چی ی از دنیای پس از مرگ و دنیای درون حو  می

توان به نوعی ناتوانی و شکست علـم در برابـر ماوراءالهبیعـه و    رگاه نیست و ای  را می

ای رگاهی از ماوراءالهبیعه دارد، دانست و ای  نقض غر  ای که ادعگونهحتی خرافات

 برد.است و به عبارتی ای  مسئله وحدت مضمون را ازبی  می

گیـری  رخری  مهلبی که باید بدان پرداخته شود، نسبت میان گذشته و حال در شکل

دنیای داستان است. داستان در دو خ  زمانی متفاوت یکی گذشـتۀ تـاریخی و دیگـری    

در اریان است. خ  زمانی دوران قااار، میـور اصـلی داسـتان اسـت و زمـان      معاصر 

معاصر صرفاو در خدمت پیشبرد روایت زمـان تـاریخی اسـت. مهمئنـاو اگـر ایـ  مسـئله        

تر برای مخاط  نواـوان  تر و اذابرفری شد با داستانی به مرات  وحشتبرعکس می

مت مااراهای دنیای معاصر بـود یـا   شدیم؛ یعنی اینکه تاری  در خدرو میامروزی روبه

اینکه خاطرات رضاقلی تأییری مستقیم در دنیای معاصر داشت و مجیـد تنهـا بـه دنبـال     

بـود؛ بلکـه در عمـل و بـرای خـداحافظی بـا مـادر        ایبات نظری ادعـای رضـاقلی نمـی   

توانست به دنیای درون حو  راه پیدا کنـد. هـر چنـد چنـی  چیـ ی      اش میدرگذشته

شـد. بـه هـر    رفرید و پردة میان خیال و واقعیت از هم دریده میانی دیگر میمسلماو داست

توانـد پوششـی بـرای بیـان برخـی از      رموز است و میحال تاری  به خودی خود عبرت

معضلات امروزی در قالبی تاریخی و غیرمستقیم باشد و حتی به دنیای داسـتان اصـالت   

یافـت،  ی نواوان امروزی میوریـت مـی  هاتر و دغدغهببخشد، ولی اگر مسائل امروزی
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تـر و  رفت و بـه مراتـ  اـذاب   شاید داستان از ای  کیفیت مناسبی که دارد نی  فراتر می

 شد.تر میپرمخاط 

در پایان باید گفت برخلاف تصور بسیاری از مخالفان گونۀ وحشت، خواندن ریاری 

ی  و عملکرد نسبتاو موف  برانگیافته و مضامینی تأملای  چنینی رن هم با وحشت تخفیف

توانند برای نواوانان های  انری، مهمئناو در عی  اذاب بودن، میگیری از مؤلفهدر بهره

 مفید نی  باشد.

 ها  نوشتپی

1. fictionhorror 

2. monster 

3. grotesque 

4. defamiliarization 

5. dehumanization 

6. objectification 

7. slasher 

8. splatter 

9. haunted house horror fiction 

10. gothic literature 
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 تهران: اییون.
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 تهران: اییون.

کوشــن اــلال خــالقی مهلــ . تهــران: مرکــ  . بــهشــاهنامه؛ دفتــر یکــم(. 1183فردوســی، ا. )

 المعارف ب رگ اسلامی.دائره

هـای  انـر وحشـت در سـینمای     ت شرور در فـیلم مهالعۀ فرهنگی شخصی(. 1133قاسمی، م. )

نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران. دانشکدة سینما . پایانتاکنون 7444رمریکا از سال 

 و تئاتر.

گوینــد؟. (. تــاییر ادبیــات وحشــت بــر نواوانــان؛ نواوانــان چــه مــی1134نــژاد، ن. )قریشــی

 .112 -117، 57، و نواواننامۀ ادبیات کودب پژوهن
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 . ترامۀ ر. به ادی. تهران: علمی.فرهن  نمادهای ریینی(. 1137کوپر، ای. سی. )

 . تهران: بنیاد سینمایی فارابی.نامهفرهن  فیلم(. 1131گذرربادی، م. )

وگو با سیامک گلشیری؛ ا ئیات بـه اـای موسـیقی و نـور ربـی.      (. گفت1134گلشیری، س. )

 .75-77، 57، نواوانو کودب  دبیاتنامۀ اپژوهنکننده ا. موسویان. مصاحبه

، ترامـۀ  کلید سـیمی  (. مقالۀ هراس ماوراءالهبیعه در ادبیات. از کتاب 1135لاوکرفت، ه. ف. )

 ب. ورزی. تهران: پریان.

های ترسـناب در ادبیـات کـودب و نواـوان     پژوهشی در مضامی  داستان(. 1133لویمی، س. )

 هالعات زبان و ادبیات در اهان اسلام.المللی م. تهران: ششمی  هماین بی ایران

 . تهران: سخ .عناصر داستان(. 1130میرصادقی، ج. )

 . تهران: چشمه.راهنمای  انر؛ معرفی و بررسی ده گونۀ سینمایی(. 1138نهن ی، ی. )

 . ترامۀ ب. پولادی. تهران: نشر مرک .نظریۀ کنن ارتباطی(. 1137هابرماس، ی. )

های یک نویسندة اسـترالیایی دربـارة ادبیـات وحشـت بـرای      دیدگاه(. تجربه و 1134هود، ر. )

، و نواـوان نامۀ ادبیات کودب پژوهنتبار. کودکان؛ شهربازی وحشت. ترامۀ س. رمضانی

57 ،52-21. 
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 شناسیروایتفصلنامۀ دو

 88-11 ، صص1041 بهار و تابستان، 15، شمـارة 8 سال

 مقالۀ پژوهشی
 

 قبرستان عمودیهای ژانر وحشت در کتاب بررسی و تحلیل مؤلفه

 2پور، سعید حسام1*محمدحسین امانت

 

 (72/11/1041 پذیرش: 78/14/1041)دریافت: 

 چكیده
تقاضای مخاطـ  و گـراین نواوانـان، ریـاری در  انـر       نویسندگان ایرانی، همسو با استقبال و

اند. هدف از ایـ  پـژوهن   وحشت، هر چند غیر قابل قیاس با کمیت ریار خارای، تألیف کرده

های  انر وحشت در یک رمان وحشت نواوان ایرانـی بررسـی و تیلیـل و    ای  است که مؤلفه

درسـتی  های  انر وحشت بهمؤلفه مشخص شود نویسندگان ای  ریار، تا چه اندازه از شگردها و

هـای پرشـمار خـارای و بهبـود     اند و نقاط قوت و ضعفشان، برای رقابـت بـا نمونـه   بهره برده

شان رشکار شود. برای رسیدن بدی  منظور، ابتدا از میان منابع پراکنده و متعدد، نـه مولفـۀ   کیفی

تری  ریار گونۀ وحشـت  مهم و اصلی  انر وحشت استخراج شد. در گام بعدی یکی از شاخص

ها نشـان داد کـه   ، انتخاب شد. بررسی و تیلیل ای  مؤلفهقبرستان عمودینواوان ایرانی یعنی 

برانگیـ  و عملکـرد نسـبتاو موفـ  در     یافته و مضامینی تأمـل با وحشت تخفیف قبرستان عمودی

ضـعف ایـ  ایـر،     های  انری، قابل قبول عمل کرده است. البته یکی از نقاطگیری از مؤلفهبهره
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رفرینـی را در عناصـر   است. ایـ  نقهـه ضـعف، بـار وحشـت      پردازی هیولا و قربانیشخصیت

ها و فضاسازی گذاشـته اسـت. همینـی ،    ها، بر عهدة توصیف مکانداستانی، بین از شخصیت

زدایـی، بـه   ویـژه انسـانیت  رفری ، بـه در زمینۀ انتقال مفاهیم و مضامی  وحشت قبرستان عمودی

خصوص بیان استعاری، عملکرد خوبی داشته است. بنابرای  رفرینی، بهشگردهای وحشتکمک 

های  انر وحشت، بررسـی و  بندی و معرفی مؤلفهبر دستهتری  دستاورد ای  پژوهن علاوهمهم

توانـد ضـم  نشـان دادن    ها در یک ایر بومی ای   انر بوده است که مـی تیلیل کامل ای  مؤلفه

دهنـدة نویسـندگان ایرانـی در عرصـۀ رقابـت      ها، راهگشا و یـاری نی  کاستیها و همینوروری

 اهانی باشد.

ربادی، رمان نواوان ایرانـی،  انـر وحشـت،    زدایی،حمیدرضا شاهانسانیتهای کلیدی: واژه

 .قبرستان عمودی

 . مقدمه1

خلاف تصـور اولیـۀ   ویژه در میان نواوانـان دارد و بـر  گونۀ وحشت، مخاطبان زیادی به

 ها و مفاهیم بعضـاو بسیاری از مخالفان و منتقدان ای   انر، بستر مناسبی برای ارائۀ ارزش

اخلاقی در قالبی اذاب است کما اینکه از ابتـدای تـاری ، درسـت یـا نادرسـت، بـرای       

هـای ترسـناب بهـره    تربیت کودکان و ایم  ماندن در برابر خهرات، والـدی  از داسـتان  

اود همۀ ای  نظرات مختلف و متضاد، امروزه، رویکرد به ایـ   اند. همینی  با وبردهمی

هـای ایـ    تابتوان گفت، کگونۀ ادبی از اهات مختلف تغییر کرده است. به عبارتی می

، اوای  معتبـر ادبـی   71خصوص از اوایل قرن رمده و ای  اواخر، به انر، از ممنوعیت در

بال اهـانی از ایـ   انـر، عـلاوه بـر      ها شده است. در ایران نی ، همسو با استقنصی  رن

وبین ریـاری در ایـ  زمینـه    های ادبیات وحشت، کمهای متعدد و متنوع از کتابترامه

انـد. حتـی   لیف شده است و نویسندگان ایرانی نی  در ای  عرصه، بخت خود را رزمودهأت
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از ادبیـات   زن، بخشـی را بـه تقـدیر   اای ة ادبی نوفه در ایران، با تمرک  بر ادبیات گمانه

 وحشت، اختصاص داده است.

توان استقبال نواوانان از ای   انـر و حضـور چنـی     بنابرای  چه خوب، چه بد، نمی

 را، نادیـده گرفـت.   و نواـوان کـودب  های پرفـروش  هایی در صدر فهرست کتابرمان

ویـژه نواوانـان، سـب     ای وحشت و استقبال مخاط  ایرانی بـه حجم بالای ریار ترامه

است نویسندگان ایرانی نی ، هر چند میـدود و غیـر قابـل قیـاس بـا کمیـت ریـار         شده

که ای  ریـار بتواننـد   برای این خارای، در ای  عرصه، شانس خود را امتیان کنند. مسلماو

ها الو ب نند، بایـد بررسـی   پای ریار خارای حرکت کنند و حتی از رناز نظر کیفی، پابه

هـای  انـر وحشـت بـه     مؤلفـه اندازه از شـگردها و   و نقد شوند و مشخص شود تا چه

 .  شودشان رشکار اند تا نقاط قوت و ضعفبهره بردهدرستی 

هـای مهـم و   مؤلفـه که دنبال پاس  به دو پرسن است؛ این از ای  رو، ای  پژوهن به

هـا در یـک رمـان وحشـت نواـوان      مؤلفهاصلی  انر وحشت چیست و به تبع رن، ای  

 ر گرفته و بازتاب داده شده است.کاایرانی چگونه به

های  انر وحشت، بررسی و مؤلفهبر معرفی بنابرای  هدف اصلی ای  پژوهن، علاوه

های شاخص وحشت نواـوان  تیلیلی، در یکی از رمان ـها به روش توصیفی تیلیل رن

عنـوان یـک ایـر شـاخص کـه هـم مـورد        تا هم مشخص شود ای  رمان، به ایرانی است

سـت،  بان قرار گرفته و هم اوای  متعدد ادبی را به خـود اختصـاص داده ا  استقبال مخاط

هایی از ای   انر در ای  ایـر  که مشخص شود، به چه انبههایی دارد و هم اینچه ویژگی

هایی مغفـول مانـده اسـت. از سـوی دیگـر،      لیفی ایرانی، بیشتر تواه شده و چه انبهأت

از ریار غربی است یـا بـا خصوصـیات    روش  شود که ای  رمان وحشت، تقلیدی صرف 

 فرهنگی و بومی ایرانی وف  داده شده است.  
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برای رسیدن بدی  منظور، ابتدا سعی شد از میان منابع پراکنـده و متعـدد، اسـتخراج    

از قبرسـتان عمـودی   شود و بازتاب رن، مورد بررسی و تیلیل قرار گیرد. سپس، کتـاب  

ربـادی انتخـاب شـده اسـت. کتـابی کـه       شـاه  گانۀ دروازة مردگان، نوشتۀ حمیدرضـا سه

های متعددش، نشان از استقبال مخاطبان از رن را دارد و اوای ی که کسـ  کـرده   چاپ

است، نشانگر تواه منتقدان به ای  ایر است. نویسندة ای  ایر نیـ  نشـان داده اسـت کـه     

ادامـه،   دارد. درخصوص  انر وحشـت  علاقه و توانایی خاصی در نگارش ریار  انری به

 اش بیشتر صیبت خواهد شد.در رابهه با ای  ایر و نویسنده

 قبرستان عمودی.معرفی نویسنده و کتاب 1ـ1

ربـادی، معلـم،   گانۀ دروازة مردگان، نوشتۀ حمیدرضا شـاه ، اولی  الد از سهقبرستان عمودی

 انـری را  رموختۀ رشته تاری  است. وی، علاقه و تبیر خود در ادبیات نویس و داننداستان

نشـان   دارهای خنـده کابوسو  وقتی مژی گم شد، لالایی برای دختر مردهدر ریاری همیون 

تری  ایر او در زمینـۀ ادبیـات  انـری، رن    توان شاخصرا می قبرستان عمودیداده است. البته 

وهفتمی  دورة اـای ة کتـاب سـال در بخـن     هم  انر وحشت دانست. ای  ایر، برگ یدة سی

و نواوان شده و در هفدهمی  اشنوارة کتاب رشد در گروه داسـتان و  لیفی کودب داستان تأ

پشـت  عنوان ایر برگ یده تقدیر شده است و نیـ  برنـدة پـنک لاب   رمان نواوان و اوان نی  به

یافته به فهرست کلاغ سفید کتابخانۀ مونی  بوده است. در ضم ، در مصـر، بـه   پرنده و ایر راه

به زبان عربـی نیـ  ترامـه شـده اسـت. ایـ         القبر العمودیا، با عنوان همت انتشارات کتوبی

 افتخارات، نشان از اهمیت ای  ایر دارد.

، دو داسـتان مـوازی را یکـی در زمـان حـال و دیگـری در       دروازة مردگانمجموعۀ 

داستان از ای  قـرار اسـت    قبرستان عمودیکند. در گذشته یعنی دوران قااار روایت می

یرزا، کتابدار مدرسۀ دارالفنون، زندگی پر فـراز و نشـی  خـود را از دوران    که رضاقلی م



 و همکارمیمدحسی  امانت در...                                    های  انر وحشتبررسی و تیلیل مؤلفه
 

04 

 

هـای  نوشتهقااار مکتوب کرده و مدعی است که اهان مردگان را دیده است. ای  دست

رسد کـه قصـد دارد تـابلویی کـلا ، بـه      گونه به دست نقاشی در زمان معاصر میخاطره

ند. پسر نواوان ای  نقـاش بـه نـام    کمک ای  نسخۀ خهی درست کند و به فروش برسا

دلیل بیماری قلبـی ازدسـت داده، بـه ایـ  نسـخۀ خهـی کـه        مجید که تازه مادرش را به

شود و با خواهرش لـیلا  مند میصاحبن مدعی است اهان مردگان را دیده است، علاقه

خواند تا شاید راهی بـرای ارتبـاط بـا مـادرش پیـدا کنـد و حسـرت رخـری          رن را می

دلیل مسابقۀ والیبال ازدست داده است، ابران کنـد. مـرور   ی با مادرش را که بهخداحافظ

کند که برای ایبات ادعای رضـاقلی میـرزا،   شرح احوال رضاقلی میرزا، مجید را وادار می

ای به نام عودلااان برود. عمـارتی دهشـتناب و بـه نـوعی     به عمارتی قاااری در میله

ی پر از استخوان مردگان دارد و دیوارهای بلنـد  تسخیرشده با صداهای عجی  که حوض

نـام  ای قااـاری بـه  رن قبرستانی عمودی برای ااساد مخالفان صاح  رن یعنی شاه اده

ای روستایی است که دست سرنوشـت او را  زادهمعتمدالدوله بوده است. رضاقلی رعیت

ای شـاه اده به خیل نواوانان اسیر در ای  عمارت ملی  کرده است که حـال در زمـان   

خانـه شـده اسـت و در رن از کودکـان و نواوانـان بیگـاری       بـاف دیگر تبدیل بـه قـالی  

انـد، زنـدگی سـختی در ایـ      کند پدر و مـادرش او را فروختـه  کشند. او که فکر میمی

شـود و  های عمارت به نام شکور دوسـت مـی  عمارت دارد تا اینکه با یکی دیگر از بیه

ما قبل از عملی شدن ایـ  تصـمیم، شـکور بـه درون حـو       گیرد، اتصمیم به فرار می

شود. ولی ای  پایان ماارا نیسـت. شـکور   افتد و غرق میعمی  و وحشتناب عمارت می

ای بـرد کـه دروازه  گردد و رضاقلی را با خود به درون حو  میاز دنیای مردگان بازمی

، بلکـه دزدیـده شـده    برای ورود به دنیای مردگان است، تا بفهمد که او فروختـه نشـده  

است. رضاقلی سپس به کمک میرزا حس  رشدیه که حامی کودکان و نواوانان است و 
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گـردد و تصـمیم   ای برای رنان است، به رغوش خانواده بـاز مـی  به دنبال ساخت مدرسه

گیرد درس بخواند. برای مجید در زمان حـال نیـ  بـا دیـدن کلاهـی کـه ناگهـان در        می

هـا و ادعـای   نوشـته شود که دستشود، تقریباو یابت میپدید میعمارت، ظاهر و سپس نا

 رضاقلی صیت دارد.

 تحقیق پیشینة.2

تـر مـورد    انر وحشت با واود اذابیت بالایی که برای کودکـان و نواوانـان دارد، کـم   

کنون پژوهن مستقلی با موضـوع  توان گفت، تارار گرفته است و میتواه پژوهشگران ق

 ات یا رمان وحشت نواوان در ایران، انجام نشده است.  بررسی و تیلیل ادبی

تیقیقات دربارة  انر وحشت نی ، به تقری  به مقـالات مختصـر و اغلـ  نظـری و     

(، 1134) ونواـوان نامۀ ادبیات کودبپژوهنتعریفی از ای   انر، به یک شماره از نشریۀ

اـوان ایرانـی،   کدام به وضـعیت ادبیـات وحشـت نو   میدود شده است. مقالاتی که هیچ

انـد.  به معرفی ای   انر و نظرات مواف  و مخالف در ای  زمینه پرداخته نپرداخته و صرفاو

تخصصی و دیگری در یک همـاین بـه   ـ   ای علمیالبته تنها در دو مقاله یکی در نشریه

 ونواوان ایرانی، تواه شده است.ادبیات وحشت کودب

بررسی عنصر شخصیت »( با عنوان 1133ان )فرد و همکارای نوشتۀ خلی اولی، مقاله

، است که در رن سعی شده عنصـر  «ایرانی و نواوانکودب های در  انر وحشت داستان

های نواوان  انر وحشت، بررسی شود که در کل شخصیت، با تواه به تعدادی از رمان

 های  انر وحشت ندارد.مؤلفهارتباط مستقیمی با ماهیت و 

هـای  پژوهشـی در مضـامی  داسـتان   »( با عنوان 1133تۀ لویمی )ای نوشمقاله ،دومی

تیلیلـی، بـه   ـ    که در رن، بـه روش توصـیفی   «ونواوان ایرانترسناب در ادبیات کودب

 تبیی  ابعاد مختلف مضمونی  انر وحشت پرداخته شده است.
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 ـ بسیار انگشت ،لیفی به زبان فارسی در ای  زمینه نی ، اولاوأهای تکتاب ا بـه  شـمارند ی

یـک  انـر سـینمایی     عنـوان بـه به  انـر وحشـت    ،هستند. یانیاو «النادر کالمعدوم»عبارتی 

اینکه ارتباطی بـه دنیـای نواوانـان و ادبیـات      ای ادبی. یالثاوعنوان گونهاند؛ نه بهپرداخته

، نوشـتۀ سیدحسـ    فرهنـ  کوچـک وحشـت   ندارند. همیون کتاب  و نواوانکودب 

 (.1138، نوشتۀ شه اد رحمتی )ک روحش  تاری( و 1131حسینی )

اند مربوط بـه  انـر وحشـت در    هایی نی  که در ای  زمینه تدوی  شدهنامهاغل  پایان

(، 1135سـلیمانی )  (، احمـدی 1134سالان هستند؛ مانند اسـلامی ) سینما و دنیای ب رگ

 (.1133( و قاسمی )1135پور )بهرام

ا موضوع بررسی و تیلیل ادبیات وحشت کنون پژوهن اامع و مستقلی ببنابرای  تا

 ، انجام نشده است.قبرستان عمودیطور خاص کتاب نواوان در ایران و به

 های آن. مبانی نظری؛ ژانر وحشت و مؤلفه4

های ترسناب قدمتی بـه درازای عمـر بشـریت دارنـد و عمـر دراز ایـ  گونـه از        داستان

هـا و انشـعابات   تکامـل بـوده و شـاخه   ادبیات، بدی  معناست که ای   انر، مدام رو بـه  

شده از چنـدی   توان گفت، وحشت نه یک  انر بلکه تشکیلبسیاری یافته است. پس می

 انر است و شاید بد نباشد، به وحشت همیون اصـهلاحی عـام    انر یا زیر انر یا خرده

شـان ترسـاندن   واـه اشـتراب همگـی   گیرد که بیندیشیم که چندی  زیرشاخه را دربرمی

گونۀ وحشت را نی  شـاید مثـل خیلـی از    بنابرای ،  (15ـ11 ، صص.1138)چری، ت اس

هـای متعـدد و   ناپذیر دانست، چراکه از یک طرف زیرگونهتوان تعریفمفاهیم دیگر، می

هـا و رویـدادهای روایـی دارد. درحقیقـت     ها، سـبک متفاوتی با تنوع گستردة شخصیت

ها رن ن تنوع و تکثر میض قراردادها، پیاست که واۀ مشخصۀ ر سروکار ما با  انری

کننـد و  یابنـد، تغییـر مـی   هاست. از طرف دیگر  انرها در گذر زمان تکامـل مـی  و سبک
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های مختلفی از یک مضمون را به مخاطبـان خـود ارائـه دهنـد.     شوند تا طیفترکی  می

انر قـدمت  ناپذیری رن، همی  باشد. ای   شاید دلیل تنوع گستردة  انر وحشت و تعریف

گیـرد  زیادی دارد و زمانی طولانی، پایدار مانده است و از منابع بسیار متفاوتی نشئت می

 انرهاسـت )همـان، صـص.    ای به شدت متنوع از خردهواود رمدن مجموعهکه سب  به

 تواند راهگشا باشد:(، اما به هر حال برخی تعاریف ساده در ای  زمینه می11ـ17

اش دربارة فرار از دسـت هیـولا   نی است که کشمکن اصلیداستا 1داستان ترسناب

)انسان یا غیرانسان( و شکست دادن رن است. بنـای ایـ   انـر بـر ایجـاد تـرس و       

انگیـ  دور  رنگن حول میور وقایع عجی  هـراس وحشت در تماشاگر است و پی

زند. کشمکن در داستان ترسناب بر تقابل میان هیولاها )فراطبیعـی یـا سـاخت    می

 (.35، ص. 1131شود )گذرربادی، تجربه یا ضعیف بنا میر( و افراد بیبش

های اصلی  انر وحشـت، همیـون   توان به برخی از مؤلفهاز همی  تعریف ساده، می

انگی  و همینـی   کمک وقایع عجی  هراسایجاد ترس در مخاط  به هر شکلی مثلاو به

اند. با های حداقلی، ای  موارد، مؤلفهدوگانۀ هیولا و قربانی، دست یافت. البته باید گفت

هـای  های نظری دربـارة  انـر وحشـت، خوانـدن داسـتان     خوانن و بررسی دقی  کتاب

هـا و نکـاتی دیگـری در ایـ      توان به مؤلفـه های مهم ای   انر، میترسناب و دیدن فیلم

زمینه دست یافت. در ادامه، ذیل عنوان هـر مولفـۀ گونـۀ وحشـت، ضـم  توضـییاتی       

 بارة رن مؤلفه، داده خواهد شد.در

 .ترس1ـ4

رود، کاشت  بـذر تـرس در   بدون شک اولی  چی ی که از یک داستان ترسناب انتظار می

شـدة  دل مخاط  است. اما همیشه ترس، ناشی از رن هیولاهای معمول و بعضاو شـناخته 

کرفـت،  ها و شیاطی  نیسـت، بلکـه بـه گفتـۀ لاو    ها و گرگینهرشامای   انر همیون خون
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هاسـت  نویسان، قدرتمندتری  نوع ترس، وحشت از ناشناختهتری  وحشتیکی از ب رگ

 (.141، ص. 1135)لاوکرفت، 

 2. هیولا2ـ4

های ترسناب، مواود یا نیرویی واود دارد که نقن منشأ ترس را بازی در بیشتر داستان

، 1138شـود )نهنـ ی،   عنوان موتور میرب داستان نام برده میکند و معمولاو از رن بهمی

های اصـلی  انـر وحشـت    توان یکی از ارکان و مؤلفه(. درحقیقت، هیولا را می51ص. 

دانست تا اایی که برخی از پژوهشگران،  انر وحشت را براساس انـواع هیولاهـای رن   

(. برخی از منتقـدان نیـ  شـرایهی بـرای     32، ص. 1131کنند )گذرربادی، بندی میدسته

مواـودات ناهنجـار و   ت قائـل هسـتند. اـورج اوچـوا، در کتـاب      هیولای  انر وحش ـ

 ، برای هیولاهای وحشت، سه شرط قائل شده است:های وحشتویرانگر: هدف فیلم

شکل یافته یا ناهنجار و بدشکل و در عی  حـال   تغییربنابرای ، هیولاها مواوداتی 

 ,Ochoa)هاسـت  ها، علت ویرانگری رننابودگر و مخرب هستند که بدشکلی رن

2011, p. 12.) 

 . قربانی 4ـ4

در داستان وحشـت، در تقابـل بـا هیـولا، شخصـیت اصـلی قربـانی اسـت نـه قهرمـان           

هــا بـا دو نــوع شخصــیت  (. معمــولاو در ایــ  نـوع داســتان 32، ص. 1131)گـذرربادی،  

هایی که به دنبـال گـرفت    موااهیم: شخصیت قربانی یا قربانیان و شخصیت یا شخصیت

 (.77، ص. 1134د )گلشیری، قربانی هستن
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 پردازیو عجایب 4. گروتسک0ـ4

ای  انر وحشت، در فرم و مضـمون، بـه   عنوان عنصر میوری و هستهتوانبهمفهومی را که می

العـاده،  رسمیت شناخت، غرابـت یـا بـه عبـارت دیگـر گروتسـک اسـت. عنصـری خـارق         

ها و انتظارهای معمول اـا  غیرعادی، نامتعارف و ناهنجار که در چهارچوب تعاریف، ذهنیت

گیرد. منظور حالت و کیفیتی است فراتر از عجی  بـودن صـرف. گروتسـک عـلاوه بـر      نمی

غرابت و رم  و راز، در ذات خودش به نوعی نامتناس  و ناموزون بـودن بیرونـی و درونـی    

 ـنی  ارااع می ت دهد. واه بنیادی و تغییرناپذیر گروتسک مسلماو غرابت است، ولی ای  غراب

برانگیـ  بـر واـود    ای تشوینتواند کیفیتی هولناب هم به خود بگیرد و به گونهبه راحتی می

 (.31، ص. 1138ای ناهنجاری دلالت کند )رحمتی، گونه

 فراگیر 0زدایی. آشنایی4ـ4

تری  تمهید معمول در دنیای  انر وحشت، در ایجـاد و تشـدید حـس غرابـت و     کلیدی

زدایی نامید.  انر وحشـت  توان رشناییدر مخاط  را، میوحشت حاصل از موااه با رن 

اش یعنی برانگیخت  حس تشوین و ترس، اغل  یا مستقیماو حاصـل  در کارکرد میوری

زدایی. غرابـت مـورد   زدایی است یا میصول اغتشاش ناشی از ای  رشناییهمی  رشنایی

زدایی است که به صـورتی  اشاره در ریار ترسناب نی ، عمدتاو رهاورد همی  فرایند رشنایی

تواند عملاو هر چی ی باشـد؛  شود و هدف رن میفراگیر در اغل  ریار وحشت اعمال می

اـان و حتـی روابـ     های طبیعی و مواودات زنده تا اشیا و ااسام ظـاهراو بـی  از پدیده

 (.38ـ38انسانی و مناسبات و پیوندهای عاطفی )همان، صص. 
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 4یزدای. دگردیسی یا انسانیت4ـ4

دلیـل اهمیـت و پرتکـرار    زدایی است، امـا بـه  های رشناییزدایی یکی از مصداقانسانیت

بودن ای  مفهوم در ادبیات وحشت، ذیل عنوان مستقلی بدان پرداخته شد. تبدیل انسـان  

تـر دارد و بـا مفهـوم    به هیولا و دگردیسی در ادبیات وحشـت، معمـولاو معنـایی عمیـ     

 رد.خوزدایی پیوند میانسانیت

های اصلی تهاام تمـدن بـه فردیـت و انسـانیت را مـورد       انر وحشت، بیشتر الوه

تـر از  تر و صـری  گسترده اغراق به شکلیبیث قرار داده و به تصویر کشیده است و بی

هر  انر دیگری به ای  مسائل ب رگ و اساسی تواه نشان داده و به کاررمـدتری  شـکل   

زدایـی، از خودبیگـانگی و حتـی    نـی از انسـانیت  های هولنـاب و حتـی عی  ممک ، الوه

زدایـی در مقـام فراینـدی تهـاامی     انگاری را به نمـاین گذاشـته اسـت. انسـانیت    شیء

هـای انسـانی یـا فردیـت شـخص یـا       تواند هویت انسانی، انسانیت به مفهوم فضیلتمی

ی  تـر ها را تضعیف یـا انکـار کنـد و درنهایـت حتـی ازبـی  ببـرد. مهـم        توأمان همۀ رن

اانبه، به فردیت، هویت فـردی و ماهیـت و   یافته و همههای اغل  سازمانعارضۀتهاام

و  2هایی مثـل شـیءانگاری  زدایی است که عارضهاوهرة واودی انسان، پدیدة انسانیت

شـوند )همـان، صـص.    تـر ناشـی مـی   ازخودبیگانگی به نوبۀ خود از ایـ  عارضـۀ کلـی   

 (.113ـ112

 ری. بیان نمادین و استعا4ـ4

رفرینـی نیسـت، در   هایی که هدفشان صرفاو سرگرمیویژه رنمعمولاو ریار  انر وحشت، به

ارائۀ مفاهیم انت اعی، بیانی نمادی  دارند. به عبارت دیگر،  انر وحشت، در تبدیل کـردن  

هـا در قـالبی   هایی انضمامی یـا عرضـه کـردن رن   هایی اساساو انت اعی به موضوعموضوع

گسترده، برخی عناصر و تمهیدهای خاص مثل تمثیل، کنایـه، تشـبیه و   طور انضمامی، به
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گیـرد )همـان،   خصوص استعاره را، در اهت تعبیرهای سیاسی و ااتماعی، به کار میبه

حقیقت، استعاره یعنی توضی  دادن چی ی ناشناخته با اسـتفاده از چی هـای   در (.84ص. 

پنهان در ناخودرگاه خـلاق را نشـان   شده. استعاره، زبان سمبلیکی است که خرد شناخته

ای از انـر ی دارد و بـرای برقـراری ارتبـاط بـا      دهد. خرد پنهان، واودی مانند اشعهمی

هـا،  هـا، مکـان  شخصـیت خودرگاه باید به تصاویری دیداری ترامه شود؛ چی هایی مثل 

 .(88 ، ص.1044)بونت،  اعمال و اشیا

 ها و فضاهای ترسناک . مكان4ـ4

ــتانمکانوفضای ــتاننقن بسیاریدرداس ــل    داس ــت مس ــا حال ــازی ب ــتدارد. فضاس ــای وحش ه

شـود، سـروکار دارد )میرصـادقی،    وگو رفریده میای که از  صینه، توصیف و گفتمجموعه

هـای وحشـت، بـه    مانند فـیلم توان به(. برای نوشت  داستان در ای   انر نمی285، ص. 1130

ی ترس را القاکرد؛ بنابرای ، باید حتماو چی  دیگـری  کمک موسیقی یا مثلاو تاباندن نورربی فضا

عهدة ا ئیات است؛ ا ئیاتی کـه  را اایگ ی  ای  امکانات سینمایی کرد. اینکار در ادبیات به

تـک حرکـات   شود تکواود بیاورد، ا ئیاتی که باعث میتواند یک موقعیت درخشان بهمی

هـای بسـیار قـوی و    همـراه دیـالوگ  ها مفهوم عمی  یپیدا کند و ای  شاخصـه، بـه   شخصیت

شده ودر عی  حال اتفاقی، اایگ ی  عوامل تصـنعی در فـیلم خواهنـد شـد     واقعی و حساب

مکـان )خانـه، روسـتا، امـاک  باسـتانی( نیـ        همینـی ،  (. 71-77، صـص.  1134)گلشیری، 

عنوان عنصری فضاسـاز، در  انـر وحشـت، اهمیـت     عنوان میل رخداد داستان و صینه بهبه

 ای دارد و بر حوادث داستان تأییرگذار است.هویژ
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 . خشونت4ـ4

توانـد یکـی از   کنـد و مـی  خشونت، به هر حال در اغل  مواقع وحشت را همراهی مـی 

انگی  به حساب رید. البته خشونت اسمانی، شـکنجه و ماننـد رن، رن هـم    عوامل هراس

تناب، بیشـتر  هـای دهش ـ های خـونی  و دلخـراش و قتـل   در حد افراطی، همیون صینه

اسـت. عـلاوه بـر     8و اسپلتر 8منیصر به برخی زیر انرهای گونۀ وحشت ازامله اسلشر

هـایی کـه واـود دارد،    دلیل ملاحظات و میدودیتو نواوان بهای ، در ادبیات کودب 

معمولاو خشونت، اایی ندارد. حتی برخی از منتقدان، خشونت را از ارکـان اصـلی  انـر    

 .(53 ، ص.1134 هود،)دانند و نواوان، نمیودب ویژه وحشت کوحشت، به

 قبرستان عمودیهای ژانر وحشت در رمان . بررسی و تحلیل مؤلفه0

بررسـی  قبرستان عمـودی  درای  بخن، ذیل عنوان هر مولفۀ گونۀ وحشت، رن مؤلفه، در

 .و تیلیل خواهد شد

 . ترس1ـ0

هـا حـول   به هر حـال همـۀ رن   تواند متعدد باشد، امازا در ای  داستان میعوامل وحشت

زنند یعنی مرگ و دنیای ناشناختۀ مردگان. اگر عمـارت نویـان   یک مفهوم واحد دور می

خان ترسناب است، از رنجاست که دیوارهاین مأم  ااساد مردگان است و حـو  رن  

رسـد، چـون از دنیـای    نظر میای به سوی دنیای مردگان و اگر شکور ترسناب بهدروازه

 زگشته است.مردگان با

تـر باشـد   کنیم، به مـا بسـیار ن دیـک   تواند از رنیه تصور میها حتی میالبته ای  ناشناخته

یعنی خودمان. به عبارتی دیگر، یکی از کارکردهای  انر وحشت ای  است که چیسـتی مـا را   

)دانکـ ،  دهـد  مـی  ترسیم، چیستی ما را شـکل دهد و رنیه ما از رن میمورد پرسن قرار می
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هـای بیرونـی همیـون عمـارت،     تـوان از مصـداق  (. در ای  داستان نی  مـی 714، ص. 1131

 های بعدی بدان پرداخته خواهد شد.تعابیری درونی از واود انسان داشت که در بخن

هر چند تازگی چندانی نـدارد و  قبرستان عمودی به طور کلی، سفر به دنیای مردگان، در 

وغری  نیست، اما در ترکی  با سایر عناصـر  جی دنیای درون حو  نی  چندان اذاب و ع

تـر از ایـ ، پیونـدش بـا     توان از رن برداشت کـرد و مهـم  ای که میداستان و مفاهیم استعاری

 کند.وبین حفظ میرفرینی، اصالت و بدیع بودن خود را، کمتاری ، وحشت

 . هیولا 2ـ0

ته شد، باید، هیولا را در با تواه به شرایهی که برای هیولا در توضییات بخن پین گف

برانگیـ   شناسایی کرد. تعیی  هیولای ای  کتـاب، حقیقتـاو چـالن    قبرستان عمودیکتاب 

نویسی در مدرسۀ فیلم و تلوی یون دانشـگاه  است. استف  دانک ، صاح  کرسی فیلمنامه

شـود، بایـد   ماونت، معتقد است که وقتی مسئلۀ شخصیت شرور مهـرح مـی  لویولا مری

ه گفت که در به   انر وحشت، منظور همان هیولاست و سـه نـوع، انسـان،    خیلی ساد

رسد، بهتر باشد، (. پس به نظر می770غیرانسان و ترکیبی از ای  دو را دارد )همان، ص. 

واـو  های شرور ای  داسـتان اسـت  را ابتدا در میان شخصیت قبرستان عمودیهیولای 

توان ایـ  گونـه برشـمرد: مالکـان     می را قبرستان عمودیهای شرور در کنیم. شخصیت

دهشتناب عمارت معتمدالدوله، عضدالدوله و نویان خان. فرخ، مباشر خشـ  و خوااـۀ   

رحم عمارت. هیچ خانۀ عمارت میلۀ عودلااان و رضی کارگر ارشد، قلدر و بیقالیباف

ه عمـلاو در  کدام از ای  افراد شرای  کامل هیولابودن را ندارند. غیر از ای ، دو نفر اول ک

ریند. نویان خان نیـ  نقـن   داستان حضور ندارند و تنها، تاریخیۀ عمارت به حساب می

، نقن انـدکی دارد و البتـه راز بـ رگن در    قبرستان عمودیچندانی ندارد. رضی هم در 

شود. فرخ نی  درست است که شخصیت شروری دارد الد پایانی مجموعه مکشوف می
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یی همیون ناهنجاری، کژصورتی و نابودگری یک هیولا را هاو خوااه است، اما ویژگی

 دارا نیست. اگر ناهنجاری را معیار انتخاب هیولا قرار بدهیم، بهتری  گ ینه شکور است.

اطـلاع اسـت و از   تری  بیۀ کارگر عمارت است. او از گذشتۀ خود بـی شکور، قدیم

انـد سـرراهی اسـت و    فتهوقتی چشم باز کرده در ای  عمارت، بوده است. گاهی به او گ

های په  و بـدنی سـفت و   اند. قدی کوتاه، شانهاند پدرومادرش او را فروختهگاهی گفته

میکم دارد. صورتن گرد و سرش تراشیده است. چشـمانن سـیاه و درشـت اسـت و     

کنـی تـازه گریـه کـرده اسـت. شـکور پسـری        زند که همیشـه فکـر مـی   طوری برق می

شود. او به بیرون لی داستان یعنی رضاقلی دوست میقل  است و با شخصیت اصخوش

ورمـد دارد و از پـول انعـام تیویـل     عمارت و بازار برای خرید غذا یا تیویل قالی رفت

فرش یا کن رفت  پول غذا، اندکی پول امع کـرده و ن دیـک دار قـالی خـودش چـال      

خـان  عمارت نویان کشد تا با رضاقلی ازکرده است. به پشتوانۀ همی  پول، نقشۀ فرار می

هـایی از دو  بگری ند. اما ش  قبل از فرار، طب  عادت لبۀ حو  وس  حیاط بـا دسـت  

شود. اما بـه طـرز   افتد و غرق میرود که ناغافل، درون حو  میطرف باز شده راه می

ای از گور برگشـته  شود. همه او را مردهعجیبی صب  فردا، سر سفرة صبیانه پیداین می

کنند. دستن مثل ی  سـرد، صـورتن   خوانند و از او دوری میگور میوربهدانند و گمی

پریده و اند و اگرچه رن شدنن را دیدهرن  شده است. همه غرقهاین بیسفید و ل 

اش بـه  کند. نه قیافـه خورد و کار میها غذا میسرد شده بود، اما برگشته بود و مثل زنده

زنـده باشـد.   مـرده و نیمـه  ها. انگـار یـک نفـر نیمـه    هرود و نه رفتارش به مردها میزنده

انگارکسی یک مرگ ناقص داشته باشد. او حالا علاوه بر کار کـردن، اگـر فرصـتی پیـدا     

کند با او به درون حو  بروند تـا  شود و دیگران را تشوی  میکند، به حو  خیره می

رود و از گذشـتۀ  مـی ها نشان بدهد. بالأخره رضاقلی با او به درون حـو   چی ی به رن
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شـود. درحقیقـت شـکور، بـا افشـای ایـ  راز کـه رضـاقلی         شکور و خودش باخبر می

فروخته نشده بلکه از پدرومادرش دزدیده شـده اسـت، بـه او انگیـ ة فـرار از عمـارت       

 دهد.خان را مینویان

برگشـته یـا بـه اصـهلاح خـود      عنوان یک مردة ناقص یا از دنیای مردگـان شکور به

گور شده، شرط ناهنجاری یک هیولا را داراسـت؛ چراکـه همیـون یـک     گوربه داستان،

زامبی، مومیایی یا مثلاو هیولای فرانکنشتای  یا حتی ارواح، قواعـد و هنجارهـای دنیـای    

زندگان و مردگان را شکسته است و قانون عدم ارتباط بی  ای  دو دنیا را زیر پا گذاشته 

را ندارد. شکور شریر و نابودگر نیست. لااقل بـرای  است، اما یک شرط مهم هیولا بودن 

شخصیت اصلی داستان که ای  گونه است. اگر هم نابودگر باشد، حصارهای عمارت یـا  

اش را هـای ارزشـی اامعـه   های شهر تهران با تمامی سیسـتم و نظـام  فراتر از رن، پلیدی

تـری از  شـناخت دقیـ   ست در برابر دیگر کودکان تا ای اهدف گرفته است. او فق  رینه

هـای بعـدی   ها ترسناب اسـت. در بخـن  وضعیتشان پیدا کنند و به همی  دلیل، برای رن

 دربارة معانی نمادی  و استعاری ای  موضوع، مفصل صیبت خواهد شد.

مانند سیاهان کـه ماننـد المـاس، بـه     با ای  حساب و با همی  استدلال، ناهنجارانی به

( 743، ص. 1133ربـادی،  شوند )شاهول ا  پنداشته میخاطر سیاهی صورت، در نگاه ا

خانـۀ مخصـوص خـود را    گیرنـد و قهـوه  و برای رهایی از تمسخر مردمان، بیشتر گوشه

( و خیرخواه و مصلیی همیون میرزا حس  رشدیه کـه  778-774دارند )همان، صص. 

 ـ   ( را نمی33شود )همان، ص. دی  خوانده میبی ابودگر و توان هیـولا دانسـت، چراکـه ن

شرور نیستند. درحقیقت گویا در دنیای داستان، اای هیولا و قربانی یا ناهنجار و هنجار 

اا شده است. درحقیقت، ای  مسئله بیانگر ای  است که ایـ  هیولاهـا نیسـتند کـه     اابه
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ها ترسید، بلکه ای  هنجارهـای یـک نظـام و اامعـۀ تسـخیرگر و      هولناکند و باید از رن

 است. تریولای واقعی و ترسنابفاسد است که هی

خوریم کـه در دنیـای داسـتان، اایگـاهی     هایی برمیاز اشخاص که بگذریم به مکان

هـای ترسـناب و   خان، بسیار شـبیه خانـه  مانند شخصیتی داستانی دارند. عمارت نویانبه

هـای چـوبی و   تسخیرشدة گوتیک است. عمارتی ب رگ و قدیمی، با ایوان بلند و ستون

رنگی که وس  حیاطن مثل دهـان مـرده بازمانـده بـود. عمـارتی بـا        رگ سیاهحو  ب

هـا از  های بسیاری را در دل خود اا داده بودند و ش دیوارهای ب رگ و په  که انازه

(؛ عمارتی به سرشتی تاریـک  8رسید )همان، ص. میانشان صداهای عجیبی به گوش می

د قوزکرده در تاریکی ش  تشبیه شده اسـت  اما به ظاهر سفید که در داستان، به دیو سپی

ای همیون پوست مردگـان  ( که دیوارهای سفیدش در نور مهتاب الوه18)همان، ص. 

عنوان یـک  خان به(. درحقیقت با همی  تشبیهات نی ، عمارت نویان00دارد )همان، ص. 

ی هـا ها و ترسشود. عمارتی که از رنکمواود زنده و یک شخصیت هولناب معرفی می

 کند و پابرااست.کودکان کارگرش تغذیه می

علاوه بر عمارت، شهر تهران دنیای داستان نی ، دست کمی از یک هیـولای ناهنجـار   

( و سـردرش  70 .ص شـود )همـان،  رباد خوانـده مـی  و ویرانگر ندارد. شهری که ظلمت

وغریـ   ای عجیـ  ( و ملغمـه 15 .ص م ی  به تصویر ضیاب ماردوش اسـت )همـان،  

 های مدرنی همیون سینماتوگراف.  وبرقانگی  و زرقهای هراسز سنتاست ا

بنابرای  هیولا و شر حقیقی در ای  داستان، هیولایی ملموس نیست کـه بتـوان رن را   

در حال تعقی  قربانی دنبال کرد. همی  مسئله شاید به میتوای داسـتان عمـ  ببخشـد،    

حسـی مخاطـ  بـا    داسـتان و هـم  شود، از اذابیت و هیجـان  ولی به هر حال سب  می

 قربانی بکاهد.
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 . قربانی4ـ0

های شـرور  ، هم برای شخصیتقبرستان عمودیطور ملموس در مفهوم قربانی بودن، به

های داستان قربـانی  شود. به نوعی همۀ شخصیتهای مثبت، مشاهده میو هم شخصیت

خـان همگـی   ه و نویاننظام حاکم بر دنیای بیمار داستان هستند. معتمدالدوله، عضدالدول

هـای دولتـی   و از شغل به عبارتی شاه ادگانی هستند که از طرف خاندان خود طرد شده

زنند تا بـه  پناهی، دست به هر کاری میاند و در ای  حس سرخوردگی و بیمیروم شده

پندارند، برسند؛ حتی اگـر ایـ  کـار خریـدوفروش کـودب و      اایگاهی که ح  خود می

ها باشد. فرخ نی  که از انسیت طبیعی خود میـروم شـده اسـت،    رن بیگاری کشیدن از

زند. رضی نی  در الـد سـوم ایـ  مجموعـه،     برای گذران زندگی دست به هر کاری می

عاطفه بـوده اسـت. در دنیـای داسـتان، قربـانی و      ای بیشود قربانی خانوادهمشخص می

مانـدگان و قربانیـان نظـام    شـده کـم نـداریم. سـیاهان کـه باز     طردشده و از اامعه رانده

اند و کودکان که دزدیـده  خانۀ قنبر پناهگاهی برای خود ساختهداری هستند، در قهوهبرده

اند تا پـای اـان کـار کننـد. میـرزا      شوند، زندانی عمارت میلۀ عودلااانیا فروخته می

عنوان یک مصل  ااتماعی، از مردم شـهرش، اـ  سـن  و ویرانـی     حس  رشدیه نی  به

 برد.اش نصیبی نمیسهمدر

میرزا نی  چه فروخته شـده باشـد، چـه کشـف     شخصیت اصلی داستان یعنی رضاقلی

کند، دزدیده شده است، فرقی به حالن ندارد، او هم یکی از ای  قربانیان و یکی از ایـ   

زنده و در باط  مرده است. حتی پس از پشـت سـر گذاشـت      خیل کودکان کار به ظاهر

ر و رهایی از عمارت میلۀ عودلااان، وضعیت بهتری ندارد. او حـالا  مااراهایی پرشما

شـود. او بـه ماننـد اغلـ      به یک کتابخانه تبعید شده است و باز هم نادیده انگاشته مـی 

 گیر دارد.های گوتی ، شخصیتی من وی و گوشههای داستانشخصیت
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یه چنـدان فرقـی   در شاخۀ زمانی دیگر داستان نی  که در زمان حال اریان دارد، قض ـ

ندارد. مجید قربانی احساس گناهی اسـت کـه نتوانسـته بـرای رخـری  بـار بـا مـادرش         

زعـم  خداحافظی کند یا شاید حتی او را از مرگ نافراامن نجات دهد. مـادری کـه بـه   

اند و قربانی تقدیری شـوم و ناعادلانـه اسـت:    اش با هم متولد شدهمجید مرگ و زندگی

(. خـانواده بـدون مـادر شـرای      37و  88 .صـص  ادی )همـان، یک نارسایی قلبی مادرز

پ شک کشیده اسـت. پـدر از نظـر    سختی دارد. مجید افسرده است و سروکارش به روان

اش، بـه هنـر   رغـم میـل بـاطنی   رید و مجبورست علیمالی از پس مخارج زندگی برنمی

اامعـه و  ها قربانی فضـای حـاکم بـر شـهر و     بازاری روی بیاورد. گویی همۀ شخصیت

 شان هستند.حتی هستی

 پردازی. گروتسک و عجایب0ـ0

، رشـکارا  قبرستان عمـودی گروتسک یا به عبارتی غرابت و ناهنجاری، در دنیای داستان 

شود. شـهری کـه زیبـایی و زشـتی را یـک اـا دارد.       در تاروپود شهر تهران متجلی می

اش م ی  به تصـویر  وازهافکند و سردر درشهری که هیبت نامن هراس به دل انسان می

 (.15ـ10 .صص ضیاب ماردوش است )همان،

شماری را براساس داستان ای  پادشاه یا حتی هیـولای  تصویری کلیدی که مفاهیم بی

وبـرهم، ناهنجـار،   ای به ذه  تداعی خواهد کرد. یـک مـورد رن اوضـاع درهـم    اسهوره

از دوران پادشـاهی   عجی  و وارونۀ دوران پادشاهی ضیاب است. فردوسی ایـ  گونـه  

کند که روزگاری وا گونه است کـه اایفرزانگـان بادیوانگـان و هنـر بـا      ضیاب یاد می

 .(55 ، ص.1183 فردوسی،)اادویی عو  شده است 

رور و در عی  بسا اذاب و شگفتاست ب رگ و چه تهران در دنیای داستان، شهری

در کمـی  نشسـته باشـد،     تواند خهـری اش میحال هولناب و خهرناب که در هر گوشه
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های بـ رگن همیـون   شوند و عمارتچراکه در رن کودکان همیون کالا خریدوفروش می

هایی کـه  خان میل بیگاری کشیدن از ای  کودکان است. شهری پر از ناشناختهعمارت نویان

، صـص.  1133ربـادی،  هم ترسناکند و هم اذاب همیـون مدرسـه و سـینماتوگراف )شـاه    

اش، مخصوصـاو اگـر   زمـان، در ببینـده  ی که حـس تـرس و شـگفتی را هـم    (؛ شهر187ـ181

 (.15 .ص کند )همان،انگی د و اادوین میوارد باشد برمیتازه

تری  شخصیت داستان، کسی نیسـت اـ  رئـیس مسـتراح. ایـ       گونهالبته گروتسک

 شخصیت که برگرفته از یک لهیفۀ قدیمی از فرهن  عامه است، وقتی در بافت و دنیای

گونـۀ  ای برای وضعیت عجی  و گروتسـک داستان قرار گرفته، نمایندة رشکار و شایسته

اهمیت که در الدهای بعـدی  شهر تهران شده است. یک شخصیت فرعی و به ظاهر کم

کند. شخصیتی که قـبلاو داروغـه بـوده و قاعـدتاو حـافظ      رفرینی میای  مجموعه نی  نقن

تراحی عمـومی اسـت و بـا دسـتور دادن بـرای      امنیت مردم، حالا حافظ و نگهبـان مس ـ 

 کند:کند. شکور او را به رضاقلی ای  گونه معرفی مینمایی میانتخاب رفتابه، قدرت

گ  قبلاو داروغه بوده و بـه همـه دسـتور    گ  رئیس؟ میحالا فهمیدی چرا بهن می

زنـن،  کن . اون هم با پول شه که از کار بیکارش میدونم چی میداده، بعد نمیمی

 (.84 .ص سازه تا بتونه باز هم به دیگران دستور بده )همان،ای  مستراح رو می

 زدایی فراگیر. آشنایی4ـ0

زدایـی در دنیـای داسـتان، زیـر سـؤال رفـت  پیونـدهای عـاطفی         تری ، رشـنایی شاخص

خانوادگی است. کودکانی که به اای اینکه مورد حمایت خانوادة خود باشـند، فروختـه   

انگیـ  و  شوند تا به اای سپری کردن روزگاری خوش در دنیـای خیـال  داده می یا کرایه

رنگارن  کودکی، اسیر دیوارهای بلند عمارت میلۀ عودلااان شوند و زیـر بـار کـاری    

 فرسا کمر خم کنند. طاقت
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زدایـی  های دیگر نی ، قابل بررسی و ردیـابی اسـت. رشـنایی   زدایی در ساحترشنایی

مروهای مکانی کوچک یا ب رگی را تیت تـأییر قـرار بدهـد: از یـک     تواند قلمکانی می

هـای  نشده یا مکاناتاق تا کل خانه، قصر یا کل یک شهر، ا یره یا اساساو مکانی تعریف

زدایـی مرکـ ی داسـتان، خانـه و عمـارت      (. رشـنایی 141، ص. 1138طبیعی )رحمتـی،  

اشـد، قبرسـتان اسـت. رن هـم      ای که به اای اینکه میل زندگی بخان است، خانهنویان

قبرستانی که به اای افقی بودن عمودی است. تعبیری رشـکار بـرای زنـدگان مـرده یـا      

تواند، معمولاو در اهان سنتی، مکان فرمانروایی زن است؛ زنی که می مردگان زنده. خانه

از نماد زندگی باشد در ای  عمارت اایی ندارد و همی  مسئله، مفهوم زندگی را بیشتر، 

 کند.ای  خانه و عمارت دور می

زدایی کم ندارد. شـهری کـه بایـد مکـانی امـ  بـرای       تهران دنیای داستان نی  رشنایی

تر نی  گفته شد، شهر ضیاب مـاردوش اسـت کـه    طور که پینشهروندانن باشد، همان

امنیت در رن اایی ندارد.شهری است که در رن رشـنا دشـم  اسـت و غریبـه دوسـت.      

رشنا، به فردی خیرخواه و مصلیی ااتماعی همیون میرزا حس  رشدیه،  هایهمشهری

اش را ( و مدرسـه 33، ص. 1133ربـادی،  شـکانند )شـاه  زننـد و سـرش را مـی   سن  می

های خـارای همیـون شـوری     ( و غریبه38-35 .ص کنند )همان،تخری  و منفجر می

 (.147ـ141 .صص کنند )همان،گر اویند و او را درمان میچی درمانداروخانه

توانـد از طریـ  بـروز اخـتلال در بـردار      زدایی حتی در ساحت زمان هم میرشنایی

(. ایـ   147، ص. 1138خهی زمان با تداخل گذشته، حال و رینده اعمال شود )رحمتی، 

نمود بارزی دارد. مصداق تداخل زمانی گذشته در حـال،  قبرستان عمودی مسئله نی  در 

گانۀ رضاقلی میرزاست کـه در گذشـته، رضـی رن را بـه سـمت      هنمدی بیماارای کلاه



 1041بهار و تابستان ، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

44 

 

ربـادی،  بینند )شاهکند و در زمان حال مجید، پدر و خواهرش رن را میحو  پرتاب می

 (.713و  188، صص. 1133

 زدایی. دگردیسی یا انسانیت4ـ0

قـت،  ای دارد. درحقینی ، اایگـاه ویـژه   قبرستان عمودی زدایی در دنیای داستانانسانیت

تـری  موضـوع داسـتان    ، مهـم قبرستان عمودیزدایی در های مهم رشنایییکی از ساحت

زدایی پیوند یافته است. ترکی  کودکان کـار  یعنی مسئلۀ مرگ است که با مفهوم انسانیت

تر، به چشـم  ای که به انسان به چشم یک شیء یا به عبارتی دقی سالارانهو دنیای ارباب

رفرینـد کـه معنـای مـرده و زنـده وا گـون       شود، وحشتی مـی ه مییک اب ار کار نگریست

زدایـی و شیءشـدگی، اب ارهـا و ترفنـدهای     شود. البته مهمئناو برای تیقـ  انسـانیت  می

زیرکانه و ظریفی نیاز است و یک انسان مراحل مختلفی را باید پشـت سـر بگـذارد تـا     

تبـدیل شـود و داسـتان     اوهرة واودی خود را فراموش کند و به چی ی غیر از انسـان 

وحشتی موف  به حساب خواهد رمد که بتواند چنی  فرایند دگردیسـی و تبـدیلی را بـه    

زدایـی در دنیـای واقعـی بـا     تری  شکل ممک  به تصویر بکشد. انسـانیت بهتری  و دقی 

 یـک  بـه  انسـان  تبدیل نمونه، برای گیرد.توسل به اب ارها و ترفندهای مختلفی انجام می

 اصـلاو  دنیـا  تاری  در اما برسد، نظر به خیالی و ذه  از دور شاید اول نگاه در ،خوارردم

که یکی از پیامدهای مسـتقیم رن، روی   یافتههای سازمانقیهی همیون نیست؛ سابقهبی

 اسـت  خـواری و کشـت  دیگـران بـرای خـوردن گوشتشـان      روردن امعی مردم به ردم

 .(118 ، ص.1138 رحمتی،)

ه باید بدان پاس  داده شود ای  است که در دنیـای داسـتان، ایـ     اما پرسن مهمی ک

تر بایـد پرسـید   ءشدگی چگونه تیق  یافته است. یا به عبارت دقی زدایی یا شیانسانیت

زنـده شـود.   مرده و نیمـه کند تا تبدیل به یک نیمهطفلی خردسال چه مراحلی را طی می



 و همکارمیمدحسی  امانت در...                                    های  انر وحشتبررسی و تیلیل مؤلفه
 

41 

 

زدایی هستند، فقر و گرسـنگی،  ا انسانیتهایی که باعث ای  تبدیل، دگردیسی یکلیدوا ه

شود. دنیای است که با حاکمیت ترس تکمیل می سوادیپناهی و تنهایی و اهل و بیبی

داستان اایی است، که با واود کار سخت پدر و مادر خانواده برای ارباب، باز هم همۀ 

انی که رضاقلی، (. دِه ویر75، ص. 1133ربادی، اعضا خانواده همیشه گرسنه هستند )شاه

کنـد،  اش در رن به سختی و با گرسنگی زنـدگی مـی  شخصیت اصلی داستان، با خانواده

شـود )همـان،   دره خوانـده مـی  ( که به درستی اهنم75رباد نام دارد )همان، ص. سلهان

( و از همی  زندگی فقیرانه و دشوار است که ماارای تبدیل انسـان بـه کـالایی    12ص. 

شـود  هـا امـری عـادی تلقـی مـی     شود و خریدوفروش بیهاز میبرای خریدوفروش رغ

(. به دنیا رمدن چنی  افرادی برای هیچ کس اهمیتی ندارد، چراکـه رنـان   84)همان، ص. 

 (.70اب ار کارند نه انسان )همان، ص. 

شوند. ای  کودکان بـه میـض ورود   ای  کودکان از نقاط مختلف، به تهران رورده می

شوند رنیه در انتظارشـان  ر دهشتناب ضیاب ماردوش، متواه میبه شهر با دیدن تصوی

تـری   است و بر فضای ای  شهر حاکم است، چی ی ا  ترس نیست؛ ترسـی کـه قـدیم   

 (.181، ص. 1138اب ار قدرت است )اسوندس ، 

هـای دروازه  تصـویر   از هیبت نام تهران به ترس افتاده بـودم... و بـالای رن یدیـوار   

دو مـار   کهرو که م  به عمرم ندیده بودم. هیبت مردی زشتضیاب ماردوش بود 

سـال بـودم تـا حـد     اش بیرون زده بود، م  را که طفلی کـم ب رگ از دو طرف شانه

 (.15-10، صص. 1133ربادی، ترساند )شاهمرگ می

انـد تـا ردم   خـان، رمـده  ای  کودکان دهاتی، به قول فرخ به شهر و به عمـارت نویـان  

(. البتـه واضـ    02)همان، ص. « دهاتی بودی ، اومدی  اینجا ردم شدی تون همه»شوند: 

 است ای  ردم شدن معنایی متفاوت با رنیه که باید دارد و کاملاو معنازدایی شده است.
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هـا را بـا واقعیـت واـودی     کـم رن خان، کـم شرای  سخت زندگی در عمارت نویان

تنـ   درپسربیه تن  75سازد. می شانکند و برای تغییر ماهیت رمادهادیدشان رشنا می

هایی همه لاغـر،  (. پسربیه05کنند )همان، ص. های عمارت کنار هم ک  میهم در اتاق

هایشـان اـای   ای که روی صـورت با سری بعضاو تراشیده و بعضاو با مختصر موی رشفته

هـا پشـت دار   (. سـاعت 54شود )همـان، ص.  زخم سالک و اوش و ربله زیاد دیده می

هـای زانـو، زانـودرد و نقـص در راه     شدنکنند که باعث خشکنشینند و کار میمی قالی

( و 30روند )همان، ص. ( هر دو ماه یک بار حمام می30شود )همان، ص. شان میرفت 

برای ااابت م اج، باید در صف طولانی مستراح بایسـتند و حتـی گـاهی نوبتشـان هـم      

گفـتم بشـی ،   »شـود:  چرا طل  میوچونت بیها فقهاطاع(. از رن58نشود )همان، ص. 

 (.58)همان، ص. « میریشی؛ گفتم بمیر، میشینی؛ گفتم پا شو، پا میمی

ست که با قدرت تمام کودکـان کـارگر را   ای اخان کارخانهدرحقیقت، عمارت نویان

کند. برای ای  کار از هیچ اقدامی حتی خشـ  و بـه   به سمت میصول نهایی هدایت می

اویانـۀ هفتگـی یکـی از ایـ      های کور و بهانهمنه  نی ، رویگردان نیست. تنبیهبیظاهر 

 زدایانه است:  شگردهای انسانیت

کـرد  ها باید یک نفر را تنبیه میرن روز دوشنبه بود و فرخ طب  معمول همۀ دوشنبه

تا یادمان نرود که کجا هستیم و چهور باید کار بکنیم. همۀ ما هر دوشنبه صـب  بـا   

کردیم رن که قرار است رن شدیم و تا ش  دعا میول و هراس از خواب بیدار میه

ها قبـل گذاشـته   روز به چوب فلک بسته شود، ما نباشیم. ای  رسم را فرخ از مدت

شد و تا ش  نکشـیده بـالأخره   ها دقی  میبود. هر دوشنبه از صب  زود به همۀ بیه

کشید و وسـ  حیـاط کنـار حـو      ون میها بیرای از امع بیهیک نفر را به بهانه

گفت که با ترکۀ رلبالو او را فلک کند. دیگران هم مجبـور  خواباند و به رضی میمی

شد... ای  کار هفتگی بودند، دست از کار بکشند و بیایند به تماشای رن که تنبیه می
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قـول  داد که از ما زهر چشم بگیرد و نگـذارد بـه   را فرخ فق  به ای  دلیل انجام می

گاهن موا  تنبلی و از زیـر کـار دررفـت  مـا بشـود      وبیرویی گاهخودش خوش

 (.111ـ114)همان، صص. 

کنـد. بـه همـی  سـب      بافی تعیی  میارزش ای  کودکان را، کاررمدی رنان برای قالی

کنـد و بـه   خان در اولی  برخورد با کودکان، دسـتان رنـان را بررسـی مـی    است که نویان

. (20همـان، ص.  )کنـد  زند و تیقیر می  رنان را به شدت کتک میخاطر دست نامناس

شود کودب از درییۀ دیگری به خـودش نگـاه کنـد و    رمی ، سب  میای  رفتار خشونت

 عنوان یک کالا باور کند:ارزشی خود را بهحتی ارزشمندی یا بی

اوریه؟ : مگه دستام چه گفتمهایم و کردم نگاه کردم به دستدر حالی که گریه می

هاش باریک باشه، مـال تـو پهنـه و    بافه باید انگشتشکور گفت: کسی که قالی می

 (.25م  بیشتر گریه کردم )همان، ص. 

گذاری انسان بر مبنای می ان کاررمدی برای تولیـد میصـول، هـر چنـد دور،     ارزش 

« کنـد عمـل انسـان را بـه کـالا تبـدیل مـی      »شدگی لوکـا،،  موضوع شیءوارگی یا شیئی

 رورد.( را فرایاد می154، ص. 1137ابرماس، )ه

پناهی بدتری  دردی است که روح و روان رنان کسی و بیاز طرف دیگر، تنهایی، بی

زدایـی، خـالی   ها را از درون، از هر گونه مقاومتی در برابر ایـ  انسـانیت  رزارد، رنرا می

میدبخن بوده است که با کند، چراکه خانواده و والدی  برای ای  کودکان، پناهگاهی امی

 بخشید:کرد و حس انسان بودن به رنان میها، فقر را برایشان قابل تیمل میتمام سختی

گذرانم. چرا که سایۀ والدی  بر سرم بود با ای  همه در عالم کودکی خود خوش می

ای و هـیچ مقدمـه  (. تصور سنگدلی والدینم و اینکه بـی 75، ص. 1133ربادی، )شاه

را که فرزندشان بودم و از صمیم قل  دوستشان داشـتم در ازای   م بری هیچ خبی

 (.55کرد )همان، ص. پنک تومان برای همیشه به دیگران فروخته بودند، غمگینم می
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عنوان یک پشتیبان قابل اتکا و امیدبخن، شگرد دیگـری از  به بنابرای  حذف خانواده

ب حتی اگر مانند رضاقلی، دزدیده هم زدایی ای  کارگران کوچک است. به کودانسانیت

اند و به قیمتی انـدب، او را  اش او را رها کردهشود که خانوادهشود، به دروغ باورانده می

شود، اندب امید ای  کودکان ازبی  برود و کار تـا اـایی   اند. ای  تمهید سب  میفروخته

هـاین فرامـوش   وشیپین رود که کودب، در یک سازوکار تدافعی، گذشته را با تمام خ

ای از کند و حتی ای  روند شیء و کالاشدگی را برای خود طبیعی الـوه دهـد و نشـانه   

 بلوغ و ب رگی بداند:

تری  نعمت الهی به انسان نعمت فراموشی باشد. اینکه بتوانی خـاطرات  شاید ب رگ

نیـه  ببری و به ر یادتل  را فراموش کنی. اینکه بتوانی روزگار شیری  گذشته را از 

نصیبت شده عادت کنی و باور کنی که از اول روزگارت همی  بوده، نعمت ب رگی 

خان بـه چنـی  حـالی رسـیدم.     است. م  پس از چند روز زندگی در عمارت نویان

ام را از یاد بردم و باور کردم که تقدیر و سرنوشتم همی  بوده که بـه  روزگار گذشته

هـای کوچـک و بـ رگم در    بـازی . به هـم رن عمارت بیایم و عمرم را رنجا بگذرانم

شـدند و در گـوش   باره از میـان مـا ناپدیـد مـی    رباد فکر کردم که گاهی یکسلهان

اند و سرانجام به ای  نتیجه رسـیدم  ها را فروختهگفتیم که والدینشان رنیکدیگر می

هاست؛ مثـل ختنـه شـدن،    ها، نشانۀ ب رگ شدن رنشدن برای بیشتر بیهکه فروخته

ل درروردن و خیلی چی های دیگر. و با ای  خیال سـختی تقـدیر را بـر خـودم     سبی

 (.31کردم )همان، ص. رسان می

اهمیت همی  موضوع یعنی داشت  خانواده است که در میان خود کودکـان، یکـی از   

« ای هسـتی؟ کرایـه »شود ای  اسـت:  وارد پرسیده میاولی  سؤالاتی که از هر کودب تازه

درحقیقت ای  کودکان گویا برای داشـت  کورسـویی امیـد بـی  بـد و       (.58)همان، ص. 

 شود:کنند و کالا بودن به هویت اصلی رنان تبدیل میبدتر، به بد تفاخر می
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دن کـه  هسـت  پـ  مـی    ایکرایـه هـایی کـه   ان، اونهای عمارت فروشیبیشتر بیه

ان، ص. گردن سر خونه زنـدگی خودشـون )هم ـ  وکار نیست  و یه روز برمیکسبی

81.) 

شـوند تـا   همینی  ای  کودکان کارگر، معمولاو با تعابیری مرتب  با مرگ خهاب و عتاب می

بریـد  (. »00)همـان، ص.  « کجـا مـردی ؟  »گامی دیگر از انسان بودن و زنده بودن دورتر شوند: 

 (.08)همان، ص. « بتمرگید که صب  وقت بیدار شدن مثل انازه به زمی  نیسبید

سـازی، مـرگ   زدایـی و مـرده  هزدایی یا به تعبیری زنـد ای  فرایند انسانیتالبته پایان 

تر، رن هم زمانی که قصـد دارد از  ناقص شکور است. شکوری که به راحتی هر چه تمام

افتد )همان، زداین بگری د، به درون حو  میبند عمارت و تمام سازوکارهای انسانیت

وار و مثـل    نکـرده اسـت. او ربـات   (. مردن شکور هیچ چی  را عـو 118ـ118صص. 

نشـنید و حتـی تنـدتر از همیشـه قـالی      خوابد و پشت دار قالی میخورد، میهمیشه می

شود در برابر کودکـانی کـه   ای می(. بنابرای  او تنها رینه121ـ158بافد )همان، صص. می

هـر   رو شـدن بـا خـود اسـت کـه از     خبرند و همی  روبهاند و خود بیپین از ای  مرده

 کنند.انگی تر است و به همی  دلیل است که کودکان از شکور دوری میچی ی هراس

 . بیان نمادین و استعاری4ـ0

مرگ مفهومی کلیدی است کـه  تر نی  بیث شد، طور که پین، همانقبرستان عمودیدر 

ای استعاری حول میـور رن شـکل   شود و شبکهگر مضامی  و مفاهیم مختلفی میتداعی

خورد کـه  د. مرگ، از یک سو، با کار کردن و بیگاری کشیدن از کودکان پیوند میگیرمی

 سوادی کـه مـرگ  به تعبیری، مرگ زندگی کودکانۀ رنان است. از دیگر سو با اهل و بی

رگاهی است؛ با اسارت که مرگ رزادی اسـت؛ بردگـی و کالاشـدگی کـه مـرگ هویـت       

 کند.انسانی است و... ارتباط پیدا می
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ی  مفاهیم، چگونه به شکل روایتی داستانی به تصویر کشیده شده اسـت. میـور   اما ا

خان است. عمارتی که بـه  اصلی بیان نمادی  و استعاری در دنیای داستان، عمارت نویان

تواند بیانی تصویری از تعبیری از رارهای انسانی بنا شده است که ای  موضوع خود می

اند. عمارتی که با دیوارهای ه بر ااساد مردم بنا شدهتمام قصرها و بناهای تاری  باشد ک

بلنـدش بــه اــای اینکــه میــل زنــدگی باشـد، زنــدانی اســت بــرای کودکــان و مــرگ   

انگیـ   ررزوهایشان. عمارتی که با تشبیه رن به دیو سپید، گویا خـوان رخـر شـهر هـراس    

 سـت بـرای  کلیـدی ا ضیاب اسـت. درواقـع، تصـویر ضـیاب بـر دروازة تهـران، شـاه       

گونه، چراکه ضیاب، دو مفهوم مرتب  به دنیای داسـتان  رم گشایی از ای  عمارت زندان

کند. یکی اینکه ضـیاب پادشـاهی مغ خـوار اسـت و بـه تعبیـری       را به ذه  تداعی می

دشم  رگاهی و دوم اینکه ضیاب شری خودخواسته است که ایرانیـان، خـود، او را بـر    

 .(51 ، ص.1183 ی،فردوس)اند خودشان حاکم و مسل  کرده

رفتـه  ، کودکـان رفتـه  قبرستان عمودیطور که در بخن قبلی نی  بیث شد، در همان

دهنـد و  تر بـه مردگـی، در ایـ  عمـارت وفـ  مـی      خود را به زندگی یا به تعبیری دقی 

گونـۀ  داننـد. بنـابرای  عمـارت زنـدان    عنوان یک کالا را نشانۀ بلوغ مـی خریدوفروش به

هـای تسخیرشـده بـه    د، زندانی ذهنی تعبیر شود؛ کمااینکه تعبیر خانـه توانخان مینویان

 سابقه نیست: ذه ، بی

هـم راه مـدرن دیگـری بـرای نمـاین       3زده و تسخیرشدههای ا های خانهداستان

کاوانه است. خانه بهتری  اسـتعاره بـرای ذهـ  انسـان     مدلی روانی و فرایندی روان

انه، پر از مشغولیاتی اسـت کـه در رن مسـک     است، چراکه ذه  انسان نی  مانند خ

زده و تسخیرشده، بهتری  اسـتعاره بـرای اذهـان    های ا اند. از ای  رو، خانهگ یده

توان ذه  تسخیرشـده را درمـان کنیـد؟ در    زده و تسخیرشده هستند. چهور میا 
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نید و دلیـل  رو هستیم. شما باید به گذشته نگاه کای روبهکاوانهاینجا، با توانایی روان

 (.80-81، صص. 1044رشفتگی ذهنی )تسخیرشدگی( را پیدا کنید )بونت، 

اتفاقاو در داستان نی ، رضاقلی و سایر کودکان کارگر، برای رهایی از عمارت یا زندان 

ذهنی، نیاز به رگاهی و شناخت وضع مواود دارند تا درب کنند که با ای  وضـعیت نـه   

 اند:  که هنوز باورشان نشده است که نمرده اند. مردگانیزنده، بلکه مرده

 همـی  ان. گفـتم: چـرا   ان؟ شکور اـواب داد: اینـا مـرده   از شکور پرسیدم: اینا کی

دونم، شاید هنـوز بـاور   کن ؟ اواب داد: نمیاوری اینجا موندن؟ چرا حرکت نمی

 (.181، ص. 1133ربادی، ان )شاهنکردن که مرده

شود، بـه راحتـی فریـ  بخورنـد. ایـ  مسـئله بـا        شان باعث میسوادیهمینی  بی

گـذارد، بـه   ها، سرشـان کـلاه مـی   دلیل حساب ندانست  بیهماارای منصور پلویی که به

(. بازنمود دیگر نارگاهی در دنیـای داسـتان،   82ـ81تصویر در رمده است )همان، صص. 

 بیماری تراخم کودکان است که مستقیماو هم بدان اشاره شده است:

رد و های تهران تراخمه، تراخم از کثیفـی و رلـودگی مـی   ر شدن بیشتر بیهدلیل کو

هـا  ، بیـه زن میها رو رتـین  سوادی. تا وقتی که مدرسهرلودگی هم از اهل و بی

 (.142-145ش  )همان، صص. کور می

واسهۀ دروغی که به رضاقلی گفته شده است، او از حقیقت گذشتۀ از سوی دیگر به

شـوند تـا   های نارگاهی، یکی یکی برطرف مـی ت، اما تمام ای  مصداقاطلاع اسخود بی

عنوان شخصیت اصلی داستان، برای رهایی از زندان ذهنی خود یا همان فرار رضاقلی به

گویـد  هایی که به خود میاندب از دروغخان رماده شود.او خود را اندباز عمارت نویان

 کند.گویند، خلاص مییا دیگران به او می



 1041بهار و تابستان ، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

44 

 

شـود بـرای بقیـۀ کودکـان تـا نشـان دهـد، کـار         ای مـی شکور، با مرگ ناقصن رینه

توان زنـدگی نامیـد. حـو  درون عمـارت نیـ  حقیقـت       فرسا در عمارت را نمیطاقت

کند که او دزدیده نشده است. اگـر ایـ  حـو  عمیـ  را     گذشتۀ رضاقلی را رشکار می

سابقه نیست. چـاه را نمـاد   ن بیبخشی نمادی  رهمیون یک چاه در نظر بگیریم، رگاهی

 (.085، ص. 1188دانند )شوالیه و گربران، حقیقت، شناخت و رگاهی می

توان بـه کمکشـان امیـدوار بـود، بـرای اقـدام،       ای که هنوز میای  رگاهی از خانواده

 شود.ای میرهایی از انفعال و خواست رهایی از وضع مواود انگی ه

یرزا حس  رشدیه پناهگاهی برای ت ری  رگـاهی  از سویی دیگر، شخصیت تاریخی م

کتاب به رضاقلی، او را در وسازی و رموزش حسابشود که با مدرسهبه ای  کودکان می

سازد. شخصیتی کـه از نظـر تـاریخی نیـ  نمـادی بـرای       برابر خهرات نارگاهی ایم  می

 اصلاحات مردمی و خودخواسته است:

رزا حس  رشدیه، نشانگر رشد پذیرنـدگی  تأسیس یک مدرسه در تبری  از سوی می

تیول رموزشی بود. ای  امر نشانۀ انتقال انگی ة اصلاحی از سه  دیوانی بـه سـه    

 (.181، ص. 1132شهروندان ناوابسته به دولت نی  بود )رینگر، 

خرد که گرمابخن سـر  اال  است که میرزا حس  رشدیه، برای رضاقلی کلاهی می

(؛ 182-185، صـص.  1133ربـادی،  کند )شاهصر نی  سفر میاوست و حتی به دنیای معا

از »بخـن اسـت و نمـاد رزادی.    کلاهی که هم نشانۀ تفکر و رگاهی است و هم هویـت 

گیرد و از ای  لیاظ، تغییـر کـلاه بـه    پوشاند، اندیشه را در برمیرنجا که کلاه، سر را می

یـل نجابـت و رزادی در مقابـل    مفهوم تغییر نظریه یا عقیده است. سری که کلاه دارد، دل

کلاه نماد سر و تفکر نیـ  هسـت و   (.»111، ص. 1137)کوپر، « کلاه بردگان استسر بی
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همینی  نماد هویت است. عو  کردن کلاه، به معنای عو  کردن نظر و فکر است و 

 (.583، ص. 1185)شوالیه و گربران، « داشت  نقهه نظر دیگری از دنیا

مانـد و از  رن  اماعت مردگان نمیر سختی که هست، همبه هر حال رضاقلی به ه

اش برگـردد و در مدرسـۀ میـرزا حسـ      کند تا پین خـانواده خان فرار میعمارت نویان

گـذرد  رشدیه تیصیل کند. اال  است که در دنیای داسـتان، راه رزادی از مسـتراح مـی   

هـا بـرای امثـال    هـا و تـلاش  (. اما تمام ای  سـختی 748-745، صص. 1133ربادی، )شاه

رضاقلی چندان هم ایربخن نیست. چنی  افراد ضعیفی به هر حال میکومند به تبعید و 

ــۀ مدرســۀ دارالفنــون. رضــاقلی  نادیــده گرفتــه شــدن در کتابخانــه ای همیــون کتابخان

کرده نی  کسی است که رئیس مدرسۀ عالیۀ دارالفنون، میرزا اعفر خان هـدایت،  تیصیل

کند )همان، صـص.  کند و نادیده و ناشنیده رهاین میخهاب میاو را تیر چوبی سقف 

(؛ نسـلی دردکشـیده و   77ای نـدارد )همـان، ص.   (. او حتی فرزند و نسل رینده71-77

بردار نیست و صداهای دیوارهـای  مظلوم که برای رهایی از ای  مرگ و فراموشی دست

کـه صـدای خـود را بـه      کننـد توان نمادی دانست برای رنان که تلاش میعمارت را می

ریندگان برسانند. به هر حال، برای مبارزه با ای  مـرگ ااودانـه و نمـادی  و رهـایی از     

، رورده شـده اسـت. یکـی    قبرسـتان عمـودی  حل در دیده، دو راهفراموشی ای  قشر رنک

نگـارد و  خان که پدر مجید میباف و کارگر عمارت نویانتابلوی نقاشی از کودکان قالی

رورد )همان، صـص.  ای از ای  کودکان به رشتۀ تیریر درمیداستانی که نویسندهدیگری 

 (.712ـ715

گفتنی اسـت رگـاهی و شـناخت نـاقص از حقیقـت، در دنیـای داسـتان، بـا معـادل          

بازی نی ، بُعدی فلسـفی یافتـه و   تصویری و داستانی خود همیون سینماتوگراف و سایه



 1041بهار و تابستان ، 15، شمـارة 8سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

44 

 

نمادی  بودنشان نی  صـراحتاو اشـاره شـده اسـت      نمایان شده است و در خود داستان، به

 (.713ـ718)همان، صص. 

 ها و فضاهای ترسناک . مكان4ـ0

خـان بـا دیوارهـای    رور داستان، شهر تهران و عمارت مخوف نویانها رع فضا و مکان

شباهت به فضای تاریـک و  کند و بیخوبی در خواننده القا میبلندش، حس هراس را به

کـه پـدر ادبیـات وحشـت      14های گوتیک نیست. ادبیـات گـوتیکی  رمان د های متروکۀ

 شود:شود و با ای  عناصر شناخته میشناخته می

رمان گوتیک در دراۀ اول شامل قلعۀ گوتیک با قدمت پر ابهـت و فواصـل دور و   

های پنهان هولناب و اهانی های متروکه یا مخروبه، راهروهای نمناب و مقبرهبخن

های رن بود کـه هسـتۀ فضـای دلهـره و تـرس ماوراءالهبیعـه را       سهورهاز ارواح و ا

 (.177-171، صص. 1135داد )لاوکرفت، تشکیل می

کنند کـه  هایی میهای با دقت و ا ئیات فراوان، فضاسازی، توصیفقبرستان عمودیدر 

ن بـه  توادمند. برای نمونه میرور داستان میهای هراستوان گفت روح هولناکی به صینهمی

خیـ د، صـداهایی عجیـ  و    بخشی از داستان اشاره کرد که رضاقلی شـ  از خـواب برمـی   

ور در حـو  درون  هایی غوطهشنود و تصاویر هولناکی از انازهترسناب از درون دیوار می

(. ایـ  فضـای هولنـاب بیرونـی،     113ـ118، صص. 1133ربادی، بیند. )شاهحیاط عمارت می

 پناه دارد.یای پریشان و پرمینت درون ای  کودب کارگر و بیمهمئناو نشانی نی  از دن

 . خشونت4ـ0

نوبۀ خود و با ملاحظۀ مخاط  نواـوان خـود و دوری از نمـاین خشـونت     ای  ایر، به

شـده در دیـوار عمـارت و    رمی  نیست. از ااساد دفـ  افراطی، عاری از تصاویر خشونت
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تـوان  مارت هستند که بگذریم، مـی شده در حو  رن که تنها بخشی از تاریخیۀ عغرق

هـای  کـردن ها یاد کرد که اوج رن، فلکزدنها و سیلیهای بدنی همیون لگدزدناز تنبیه

 (.114های عمارت است )همان، ص. اویانۀ دوشنبهبهانه

 . نتیجه4

 در را هـا رن تـوان می کنیم، بندیدسته را وحشت گونۀ استخراای ۀمولف 3 بخواهیم اگر

 ایداسـتانی  عناصـر  در  انـر  ایـ   هایویژگی شامل دسته یک. داد قرار کلی یدسته سه

 مفـاهیم،  شامل دیگر دستۀ. شودمی ترسناب فضاهای و هامکان و قربانی هیولا؛ همیون

 تـرس؛  همیـون  شـوند؛ مـی  داده بازتـاب  ادبی یگونه ای  در که هاییمولفه و مضامی 

 شـگردهایی  بـه  نیـ   رخـر  دسـتۀ . نتخشـو  و گروتسـک  زدایـی؛ انسـانیت  یا دگردیسی

 دهـد؛  انتقال مخاط  به را مفاهیم ای  تا گیردمی کار به وحشت  انر که دارد اختصاص

 .استعاری و نمادی  بیان فراگیر؛ زداییرشنایی همیون

در ای  زمینه، قبرستان عمودی های  انر وحشت نشان داد که بررسی و تیلیل مؤلفه

توانسته اسـت کـه بهتـر عمـل     ر چند در برخی موارد، میقابل قبول عمل کرده است. ه

پـردازی رن  تری  ضعف ای  ایر به دستۀ عناصر داستانی و به شخصـیت کند. شاید ب رگ

برگردد. شخصیت قربانی اصلی یعنی رضاقلی، شخصیتی پویاسـت و از انفعـال ابتـدای    

خـان و  نویـان دارد و برای رهایی خود از چنگـال عمـارت اهریمنـی    داستان دست برمی

هـای درونـی رنـک    زند، اما چندان از کشـمکن صاحبانن، به اقدامی قهرمانانه دست می

های درونی پرداخته نشده اسـت. همـی    برد و ای  شخصیت، چندبُعدی و با تناقضنمی

شود از سفر به دنیای مردگـان داشـت و   شود که با واود تعابیری که میمسئله سب  می

هـای اـذاب   مثلاو ضمیر ناخودرگـاه دانسـت، کـل ایـر از انبـه      رن را سفری به دورن و

 شناختی، برخوردار نشود.وحشت روان
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، هیـولای ملموسـی   قبرسـتان عمـودی  در نقهۀ مقابل، همان طورکه نشان داده شـد،  

عنوان شخصیتی ترسناب به حسـاب روریـم، رن   خان را بهندارد. حتی اگر عمارت نویان

توانـد در عـی  حـالی کـه     ی هیولایی ندارد. ای  مسئله مـی طور که باید و شاید، کارکرد

 معانی استعاری داشته باشد، از اذابیت ایر برای مخاط  بکاهد.

شود ترس در ایـ  ایـر رن عمـ  و شـدتی را کـه      مجموع ای  دو نقهه ضعف، سب  می

باید، نداشته باشد. هر چند ایـ  مسـئله، بـرای متتناسـ  بـودن بـا ردة سـنی مخاطـ  ایـر،          

رفرینـی را در عناصـر داسـتانی، بـین از     پذیر است. ای  نقهـه ضـعف، بـار وحشـت    وایهت

ها و فضاسازی گذاشته و نویسنده در ایـ  زمینـه، موفـ     ها بر عهدة توصیف مکانشخصیت

شـد  عمل کرده است. البته در یک زمینه و رن هم در فضاسازی رویارویی با امر ترسناب، مـی 

تبـع او  عمل شود. نقهۀ اوج ای  رویارویی، ورود رضـاقلی و بـه  تر تر و اذابکمی خلاقانه

خـان اسـت، امـا فضـای درون حـو  و      خوانندة داستان، به حـو  درون عمـارت نویـان   

 فضاسازی ای  ماارا، چندان نورورانه نیست و پرداخت نسبتاو ضعیفی دارد.

ویـژه  بـه  رفـری ، در زمینۀ انتقال مفاهیم و مضامی  وحشت قبرستان عمودی عملکرد

خصوص بیان اسـتعاری و نمـادی    رفرینی، بهزدایی، به کمک شگردهای وحشتانسانیت

بـرد.  شایان تقدیر است. هر چند در همی  زمینه از یک تناقض مضمونی اساسی رنک می

، قبرستان عمودیتقابل اصلی  انر وحشت بی  هنجار و ناهنجار است. در دنیای داستان 

ه شده است که دانن و رگاهی و نمود بیرونی رن، میرزا حس  ای به تصویر کشیداامعه

خان شود و اهل و نادانی و نمود بیرونی رن، عمارت نویانرشدیه ناهنجار میسوب می

شود. کـل مااراهـای   رعیتی حاکم بر رن، هنجار میسوب میسازی و اربابهو نظام برد

اـا شـود و   وا گـون، اابـه  گیرند تا ای  نظام ارزشـی  داستان حول ای  هدف شکل می

داری را زیر سؤال ببرد و درنهایت، دانن و علم بر اهـل  هنجارِ اهل و خرافات و برده
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و خرافات و نارگاهی پیروز شود. اما رضاقلی میرزا که به کمک میرزا حس  رشـدیه، بـه   

هـاین، در مقابـل   نوعی قهرمان مبارزه با نارگاهی و خرافات است، در پایان ماارااویی

توانـد نمـاد بـارزی بـرای علـم      گیرد که به نوبۀ خود مـی دیر مدرسۀ دارالفنون قرار میم

داند که علـم از رن  باشد. رضاقلی چی ی از دنیای پس از مرگ و دنیای درون حو  می

توان به نوعی ناتوانی و شکست علـم در برابـر ماوراءالهبیعـه و    رگاه نیست و ای  را می

ای رگاهی از ماوراءالهبیعه دارد، دانست و ای  نقض غر  ای که ادعگونهحتی خرافات

 برد.است و به عبارتی ای  مسئله وحدت مضمون را ازبی  می

گیـری  رخری  مهلبی که باید بدان پرداخته شود، نسبت میان گذشته و حال در شکل

دنیای داستان است. داستان در دو خ  زمانی متفاوت یکی گذشـتۀ تـاریخی و دیگـری    

در اریان است. خ  زمانی دوران قااار، میـور اصـلی داسـتان اسـت و زمـان      معاصر 

معاصر صرفاو در خدمت پیشبرد روایت زمـان تـاریخی اسـت. مهمئنـاو اگـر ایـ  مسـئله        

تر برای مخاط  نواـوان  تر و اذابرفری شد با داستانی به مرات  وحشتبرعکس می

مت مااراهای دنیای معاصر بـود یـا   شدیم؛ یعنی اینکه تاری  در خدرو میامروزی روبه

اینکه خاطرات رضاقلی تأییری مستقیم در دنیای معاصر داشت و مجیـد تنهـا بـه دنبـال     

بـود؛ بلکـه در عمـل و بـرای خـداحافظی بـا مـادر        ایبات نظری ادعـای رضـاقلی نمـی   

توانست به دنیای درون حو  راه پیدا کنـد. هـر چنـد چنـی  چیـ ی      اش میدرگذشته

شـد. بـه هـر    رفرید و پردة میان خیال و واقعیت از هم دریده میانی دیگر میمسلماو داست

توانـد پوششـی بـرای بیـان برخـی از      رموز است و میحال تاری  به خودی خود عبرت

معضلات امروزی در قالبی تاریخی و غیرمستقیم باشد و حتی به دنیای داسـتان اصـالت   

یافـت،  ی نواوان امروزی میوریـت مـی  هاتر و دغدغهببخشد، ولی اگر مسائل امروزی
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تـر و  رفت و بـه مراتـ  اـذاب   شاید داستان از ای  کیفیت مناسبی که دارد نی  فراتر می

 شد.تر میپرمخاط 

در پایان باید گفت برخلاف تصور بسیاری از مخالفان گونۀ وحشت، خواندن ریاری 

ی  و عملکرد نسبتاو موف  برانگیافته و مضامینی تأملای  چنینی رن هم با وحشت تخفیف

توانند برای نواوانان های  انری، مهمئناو در عی  اذاب بودن، میگیری از مؤلفهدر بهره

 مفید نی  باشد.

 ها  نوشتپی

1. fictionhorror 

2. monster 

3. grotesque 

4. defamiliarization 

5. dehumanization 

6. objectification 

7. slasher 

8. splatter 

9. haunted house horror fiction 

10. gothic literature 
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 .ساقی: . تهرانفرهن  کوچک وحشت(. 1131) حسینی، س.ح.
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 .140-85، 57، اورم د

 . ترامۀ و. موسوی، تهران: ساقی.نویسی  انرنامهفیلم(. 1131دانک ، ا. )

 تهران: چترن .. های گونۀ وحشتش  تاریک روح؛ اایگاه و ارزش(. 1138رحمتی، ش. )

. ترامــۀ م. رمــوزش، دیــ  و گفتمــان اصــلاح فرهنگــی در دوران قااــار(. 1132رینگــر، م. )

 خواه، تهران: ققنوس.حقیقت

 . تهران: اف .دروازة مردگان؛ قبرستان عمودی(. 1133ربادی، ح.ر. )شاه

 .فضـایلی  . ترامـه و تیقیـ  س.  فرهن  نمادها؛ الد چهارم(. 1185و گربران، ر. ) ،شوالیه،  .

 تهران: اییون.

. ترامـه و تیقیـ  س. فضـایلی.    فرهن  نمادهـا؛ الـد دوم  (. 1188و گربران، ر. ) ،شوالیه،  .

 تهران: اییون.

کوشــن اــلال خــالقی مهلــ . تهــران: مرکــ  . بــهشــاهنامه؛ دفتــر یکــم(. 1183فردوســی، ا. )

 المعارف ب رگ اسلامی.دائره

هـای  انـر وحشـت در سـینمای     ت شرور در فـیلم مهالعۀ فرهنگی شخصی(. 1133قاسمی، م. )

نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران. دانشکدة سینما . پایانتاکنون 7444رمریکا از سال 

 و تئاتر.

گوینــد؟. (. تــاییر ادبیــات وحشــت بــر نواوانــان؛ نواوانــان چــه مــی1134نــژاد، ن. )قریشــی

 .112 -117، 57، و نواواننامۀ ادبیات کودب پژوهن
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 . ترامۀ ر. به ادی. تهران: علمی.فرهن  نمادهای ریینی(. 1137کوپر، ای. سی. )

 . تهران: بنیاد سینمایی فارابی.نامهفرهن  فیلم(. 1131گذرربادی، م. )

وگو با سیامک گلشیری؛ ا ئیات بـه اـای موسـیقی و نـور ربـی.      (. گفت1134گلشیری، س. )

 .75-77، 57، نواوانو کودب  دبیاتنامۀ اپژوهنکننده ا. موسویان. مصاحبه

، ترامـۀ  کلید سـیمی  (. مقالۀ هراس ماوراءالهبیعه در ادبیات. از کتاب 1135لاوکرفت، ه. ف. )

 ب. ورزی. تهران: پریان.

های ترسـناب در ادبیـات کـودب و نواـوان     پژوهشی در مضامی  داستان(. 1133لویمی، س. )

 هالعات زبان و ادبیات در اهان اسلام.المللی م. تهران: ششمی  هماین بی ایران

 . تهران: سخ .عناصر داستان(. 1130میرصادقی، ج. )

 . تهران: چشمه.راهنمای  انر؛ معرفی و بررسی ده گونۀ سینمایی(. 1138نهن ی، ی. )

 . ترامۀ ب. پولادی. تهران: نشر مرک .نظریۀ کنن ارتباطی(. 1137هابرماس، ی. )

های یک نویسندة اسـترالیایی دربـارة ادبیـات وحشـت بـرای      دیدگاه(. تجربه و 1134هود، ر. )

، و نواـوان نامۀ ادبیات کودب پژوهنتبار. کودکان؛ شهربازی وحشت. ترامۀ س. رمضانی

57 ،52-21. 
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